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Abstract 

The story of the visit paid by ʽAbd-allāh Maʼmūn as an ʽAbbasid caliph (814-834 

CE) to Khusraw I's tomb (531-579 CE) has been told in a great many historical 

sources at least since the eleventh century. Aware of the Persian ruler's fairness and 

sagacity, the caliph pays a visit out of curiosity to the tomb, and begins to extol his 

virtues upon seeing Khusraw's corpse and the moral themes there. In an account 

provided by Tārikh-e Banākatī written by Dāwūud b. Moḥammad Banākatī  

(d. 730/1329), Maʼmūn's effort to find the tomb is narrated as though a hero goes 

through the arduous stages of a quest to achieve a predetermined end. The process 

resembles a leitmotif called haftkhān, or literally 'seven stages'. Notwithstanding a 

large number of studies discretely dealing with the leitmotif and the quest, the visit 

by Maʼmūn has never been analyzed in terms of the leitmotif. We will try to 

examine the embed it, regardless of whether it is real or imaginative, in a wider 

perspective which involves the Abbasids' emulation of the Sasanian and Persian 

culture through the good offices of the cultured Persian agents working in the caliphate 

establishment in Baghdad. This will probably reveal who were behind the narrating or 

fabricating of what we may designate as Haftkhān-e Maʼmūn, and why the caliph of 

the Muslim world set out to visit the tomb of a Persian Zoroastrian king. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  76 -  45، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  يعلمنامة  دوفصل

  مأمونخان  هفت
  )يروانخسرو انوشدخمة مأمون از  خليفهبازديد (

  *شهرام جليليان

  دهكيچ
از دخمـة خسـرو    ،آور عباسـيان  خليفـة نـام   ،)ق 218- 198داستان بازديد عبـداالله مـأمون (  

هاي گونـاگون در منـابع    كم از سدة پنجم هجري با روايت دستم)  579- 531انوشيروان (
ديـدار    تاريخي آمده است. مأمون آگاه از دادگري و خردمندي پادشاه ايراني كنجكاوانه بـه 

ماية اندرزهاي اخلاقـي او   گاه با ديدن شكُوه كالبد مردة او و نيز درون رود و آن دخمة او مي
زبان به ستايش بزرگي و خردمنـدي و برتـري خسـرو    دلانه  آيد كه هم شگفت مي  چنان به

 محمدبن  داوودنوشتة  بناكتي تاريخكه در  ،گشايد. در روايتي از اين حكايت انوشيروان مي
آمده است، تلاش مـأمون بـراي يـافتن و ورود بـه دخمـة خسـرو       ) ق 730 متوفيبناكتي (

پهلـوان از چنـدين سـختي و     گذشتن ماية نيادآور بشود كه  اي بازگو مي گونه انوشيروان به
ناميـده  خـان   هفـت نامـه الگـوي    است كه اين بن نمعييافتن به هدفي  دشواري براي دست

خان در فرهنگ ايراني انجام شده  هفت ماية بنهاي فراواني دربارة  كه پژوهش د. بااينشو مي
م از ايـن  كـدا  و نيز به بازديد مأمون از دخمة خسرو انوشيروان پرداخته شده است، در هيچ

خان واكاوي نشده است. در ايـن   ماية ايراني هفت نبارچوب هها، اين بازديد در چ پژوهش
 درهرچنـد سـاختگي و خيـالي باشـد،      ،جستار، تلاش خواهـد شـد كـه ايـن حكايـت را     

انِ ايراني ـنمـايي   تر الگوگيري عباسيان از ساسانيان و فرهنگ ايرانـي بـا راه   بزرگانداز  چشم
 ،اين حكايـت  پردازندگانبنگريم تا احتمالاً روشن شود كه  لافت بغدادكارگزارِ خفرهيختة 
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نيز ناميـد، چـه كسـاني بودنـد و اگرچـه خيـالي و        »مأمون خان هفت«كه شايد بتوان آن را 
پادشاه ايراني خسرو انوشيروان  ديدار  بهرا  ،خليفة بزرگ جهان اسلام ،مأمونساختگي، چرا 
  .زردشتي بردند

بـن سـهل،     خـان، فضـل   ، هفتبناكتي تاريخمأمون، خسرو انوشيروان، دخمه،  ها: دواژهيكل
  بن سهل.  حسن

  
  : مأمون و خسرو انوشيروانقدمهم. 1

عنـوان   )، بـه ق 188- 170الرشـيد (  در روزگار پدرش هـارون ) ق 218- 198( مأمونعبداالله 
شرقي خلافت عباسـيان  امين، حكومت خراسان و نيمة  محمدپس از برادرش  دوموليعهد 

بن ليث در خراسـان    براي خواباندن شورش رافع ق 192الرشيد در سال  را گرفت. هارون
راه برد. خليفه در راه بيمار شد و با فرستادن  روانة اين سرزمين شد و مأمون را نيز با خود هم

امـين   محمـد زودي درگذشـت. پـس از او    وس مانـد و بـه  طمأمون به مرو، خود در شهر 
از مرو خراسان  )مأمون() در بغداد به تخت خلافت عباسيان برآمد و برادرش ق 198- 193(

زودي درگير شـدند   ها به كرد. دو برادر و هواداران آن روايي مي بر نيمة شرقي خلافت فرمان
و نيروهـاي   ،بن سهل  حسن ،و برادرش ،بن سهل  مردي وزير خويش، فضل پاي و مأمون به

دهـي   فرمـان  فتن خلافت بغداد شد. پس از چند نبرد، سپاهيان مـأمون بـه  خراساني آمادة گر
، امـين  98 محـرم چنـگ آوردنـد. در    حسين ذواليمينين پيروز شدند و بغـداد را بـه    بن  طاهر

بـردار مـأمون    دست سپاهيان ايراني به كام مرگ افتاد و سراسر خلافت اسلامي فرمـان  به
: 1371؛ دينـوري  5627-5517، 13ج  :1352؛ طبري 458-46، 2ج : 1366يعقوبي ( شد

، 1ج  :1379؛ اشپولر 370- 364: 1348؛ جهشياري 297- 292: 1390طقطقي  ابن ؛433-442
  ).131- 124: 1394طقوش ؛ 95- 92

هاي اسـلامي و شـيفتة ميـراث     دار دانش و آگاه از دانش مردي خردمند و دوست مأمون
هاي فكري و علمـي مترجمـان، منجمـان،     و يونانيان بود و با تلاش ،علمي ايرانيان، هنديان

 كـرد  راهـي مـي   و ديگـر فرهيختگـان هـم    ،دانـان  دانان، مهندسـان، طبيعـي   پزشكان، رياضي
در تاريخ خلافت عباسـيان،  ). 158- 157: 1394طقوش ؛ 108- 85، 45- 27: 1395كوپرسون (
و  ،خليفگان بود و همواره علمـا، فقيهـان  اي آزادانديش و فرهيخته و برتر از ديگر  خليفه او

هـاي گونـاگون بـه بارگـاه او      ها و فرقه و رهبران ديگر دين ختگانيفرهمتكلمان مسلمان و 
وگوها داشتند و مأمون با بردبـاري   ها و گفت ديگر مناظره كردند و آزادانه با هم وآمد مي رفت
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 داشت خويي بازمي زباني و درشتنگريست و همگي را از بد ها مي و خردمندي در اين مناظره
ــوري ( ــعودي 443- 442: 1371دينـ ــالي 433، 2ج  :1382؛ مسـ ؛ 34- 33: 1376؛ ابوالمعـ

ــن ــديم اب ــرخ 601: 1381  ن ــغ ف ــن؛ 1376زادان  ؛ آذرفرنب ــه  اب ؛ 177- 128، 1ج  :1387بابوي
ايـن خليفـه   ). 602- 601ب:  1373 كـوب  زريـن ؛ 326- 325، 322- 318: 1336كوب  زرين
دلي داشت كـه   ها بردبار بود و هم ها و فرقه ها و پيروان ديگر دين دربارة زنديق گاه چنان گه

؛ 601: 1381نـديم   (ابـن  ها خود مأمون را نيز زنـديق انگاشـته بودنـد    اي از زنديق حتي پاره
  ).429ب:  1373كوب  زرين

رواي جهـان   م) فرمان 579- 531اگرچه دو سده پس از مرگ خسرو انوشيروان ( ،مأمون
انگيـز و   ارچوبِ حكـايتي خيـال  ه ـآن سرزمين ايران بـود، در چ  لام شد كه پارة ارجمنداس

خسرو در ادبيات زردشـتي و حتـي   كند.  وگو مي پندآميز، با خسرو انوشيروان ديدار و گفت
: 1374 كريستنسـن ( اسـت دار  و ديـن  ،يك پادشاه آرماني، دادگـر، خردمنـد   تجسم اسلامي

: 1355مسـكويه   ابـن ( نـام او وجـود دارد   دمندانة فراواني بهو پندواندرزهاي خر )501- 496
؛ 120- 118: 1387؛ مسـتوفي  77- 73: 1378 خردنامه؛ 55- 51: 1378 عنصرالمعالي؛ 110- 91
، 286- 284، 228- 214: 1380 ملايـري محمدي  بنگريد به ،ها چنين دربارة اين اندرزنامه هم

كـور   ؛ فوشـه 234، 226- 221: 1378؛ تفضلي 110- 79: 1388 ملايريمحمدي ؛ 295- 291
تـاريخ   يـن زرايرانـي و دورة   تمدندورة خسرو انوشيروان اوج فرهنگ و  ).80- 41: 1377

؛ جليليـان  506- 498الـف:   1373كـوب   زرين؛ 574- 506: 1374(كريستنسن  ساسانيان بود
رانيان و رو بود كه حتي در دورة امويان و عباسيان و در ياد اي و هم ازاين) 410- 403: 1396
چون يك پادشاه آرماني وجـود داشـت. او شـيفتة     ها هنوز خاطرة درخشاني از او هم عرب

خواسـت او همـة    بـود و بـه   ،هاي فلسـفي ارسـطو و افلاطـون    ويژه نوشته به ،فلسفة يوناني
؛ 220- 217: 1386 ديگناس(وينتر و  هاي يوناني را به زبان فارسي ترجمه كرده بودند كتاب

ايرانـي   فيلسوف خردمندـ   هاين شا ).407- 403: 1396؛ جليليان 265- 263 :1377 يسهوفرو
گرد مسيحيان و امپراتور ژوسـتينين بـه    فيلسوفان نوافلاطوني آكادمي آتن را كه از آزار و پي

ايران گريخته بودند در درگاه خود پذيرفت و چون خواستند به مـيهن خـود بازگردنـد، در    
را گنجانيد كه فيلسوفان در بازگشت به روم نبايد هـيچ آزاري   معاهدة صلح با روم اين ماده

؛ 38- 37: 1367نخسـتين  ؛ 41- 36: 1312نفيسـي   بنگريـد بـه   ،(دربارة اين پناهندگان ببينند
فيلسوف بود و گذشته   ـ خسرو انوشيروان نمونة واقعي يك شاه ).121- 115: 1393 آلتهايم

هاي مناظره و مباحثـة علمـي حضـور     هاي علمي و فلسفي، خود در انجمن از مطالعة كتاب
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دفتـر هفـتم،   : 1393(فردوسـي   كرد گو مي و يافت و با دانشمندان و پژوهندگان گفت مي
 ؛172- 133: 1354 ؛ ممتحن574- 484: 1374 ريستنسن؛ ك185- 183: 1371قفطي ؛ 219- 177

اي بسـيار گيـرا و روشـن دارد و خواننـدة      چهره خسرو). 34- 21: 1396گيلاني جليليان و 
 ؛192- 190: 1378(نولدكـه   دهـد  دلي نشان مي تاريخ، خواه دوست و خواه دشمن، با او هم

خواسـت   دار او بود و شايد مي كه خليفه مأمون نيز دوست ، چنان)403- 398: 1396جليليان 
  .چون خسرو انوشيروان بنگرند ها او را هم ايرانيان و نيز عرب

هـاي نخسـتين    و تعليمي ايرانيان بـه زبـان عربـي از سـده     ،ترجمة آثار اندرزي، اخلاقي
ها در جامعة عربي و اسلامي آثار برگزيدة  اسلامي آغاز شد و ديري نگذشت كه اين ترجمه

 دزبان و ادبيات عربـي شـدند و بـه آوازة ادب و حكمـت ايرانيـان در جهـان اسـلام افـزو        
هـا از   عرب). 34- 30، 23- 16: 1388ملايري  محمدي؛ 318- 279: 1380ملايري  محمدي(

شناختند و در روزگـار   روزگار پيش از اسلام ايرانيان را به خداوندگاري ادب و حكمت مي
هاي اندرزي و اخلاقي ايرانيان به عربـي پادشـاهان و وزيـران و     اسلامي نيز با ترجمة كتاب

شـد، ماننـد    ها بازگو مـي  ها و گفتارهايي از آن ادبيات اندرزي ايراني نوشتهفرزانگاني كه در 
و ديگـران، در آثـار اخلاقـي و تعليمـي      ،بزرگمهر حكيم ،اردشير بابكان، خسرو انوشيروان

ها نيز مانند  آميز آن هاي اندرزي و حكمت عربي همتاي حكيمان جهان اسلام شدند و سخن
شدة ادبيات انـدرزي   شد. يك چهرة شناخته لام روايت ميهاي بزرگان اس ها و حكمت گفته

اي از گفتارهـا و   ساسانيان خسـرو انوشـيروان بـود كـه سرگذشـت خودنوشـت او و پـاره       
لاي اين آثار و يـاد و   اخلاقي و سياسي او به عربي ترجمه شد و از لابه  ـ هاي اندرزي نوشته

اسلامي نيـز وي يكـي از بزرگـان    روايي او بود كه در ادب و حكمت  خاطرة روزگار فرمان
آميز  هاي كوتاه حكمت حكمت و اخلاق شد و روايت كارهاي نيك و پندواندرزها و سخن

ملايـري   محمـدي  ؛ 80- 41: 1377كور  (فوشه او به آثار اخلاقي و تعليمي اسلامي راه يافت
هـا و شـناختي كـه     از راه همـين ترجمـه   ).226- 221: 1378تفضلي ؛ 110- 97، 23: 1388
اسـلامي   سنتدست آوردند، او در  هاي خسرو انوشيروان به ها از سرگذشت و انديشه عرب

روايي دادگرايانـه حتـي    چهرة يك شاه زردشتي حكيم به خود گرفت و نمونة آرماني فرمان
عباسـيان از تـاريخ،   ). 83- 79: 1388ملايـري   محمـدي  ( براي دستگاه خلافت اسلامي شد

ويـژه در   به ،از اسلام آگاه بودند و وزيران و كارگزاران ايراني و ادبيات ايراني پيش ،فرهنگ
) از كارآمدترين ق 232- 227باالله ( خلافت عباسيان، از آغاز تا پايان خلافت الواثق اولدورة 
روشـني دسـتگاه ديـواني و شـيوة      هاي دستگاه خلافت عباسيان بودنـد. عباسـيان بـه    چهره
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هـاي   شناختند و اخـلاق و فرهنـگ ايرانـي و آيـين     كشورداري ساسانيان را الگوي خود مي
، 42- 32: 1393(فـراي   درباري ايراني در دستگاه خلافت عباسيان همواره پيش چشم بـود 

ويـژه خراسـاني خلافـت     وبوي ايراني و به و اين رنگ )97- 84: 1379 محمدي؛ 171- 166
: 1392بيرونـي  حـان  ابوري بنگريـد بـه   ،(براي نمونه عباسيان چندان براي مردم پوشيده نبود

 ).90- 89، 85- 84، 67- 66: 1379 محمدي ؛231

  
  . مأمون و دخمة خسرو انوشيروان2

يادگـار   از خسـرو انوشـيروان بـه   ) اندرز خسرو قباداناي ( در ادبيات فارسي ميانه، اندرزنامه
. در )188- 187: 1378تفضـلي  ( نامة اخلاقي او براي همة مردم است مانده است كه وصيت

سـپردن   دخمـه  كند كه پس از مرگ و به اين اندرزنامه، خسرو انوشيروان درخواست ميآغاز 
كالبد او، چندين اندرز وي دربارة نيكوكاري و پرهيز از گناه و نيز ناپايداري گيتي براي همة 

انديشي، كـار   آيد كه شنونده را به نيكوكاري و نيك گاه اندرزهايي مي مردم خوانده شوند. آن
راهي با نيكـان و   دي و راستي، خرسندي و خشنودي، دستگيري بيچارگان، همو كوشش، را

آيد كه همگان بايد بداننـد از   خواند. درپايان نيز اندرزي ديگر مي نگرفتن از ديگران مي خرده
خواهنـد؟ و خـود    هـا چـه مـي    اند و بايد به كجا بازگردنـد و از آن  اند و چرا آمده كجا آمده

ام و بـراي   من اين را دانم كه پيش هرمزدخـداي بيامـده  «دهد كه  مي ها پاسخ درنگ به آن بي
پيش هرمزدخداي بايد شدن، از من اهلايي خواهند   آوردن دروج ايدر هستم، و باز به ستوه به

  ).76- 75: 1382 آسانا» (و يكي ويرايش خيم ،كاري دانايان، آموزش خرد و خويش
ة اخلاقي اندرزهاي اين متن را پذيرفته و ماي ادبي فارسي در روزگار اسلامي درون سنت

كه شالودة اين اخلاق بوده، كاسـته اسـت.    ،هاي مذهبي وبرگ داده است، اما از انديشه شاخ
شايد همين اندرزنامه سرچشمة حكايت مأمون و دخمـة خسـرو انوشـيروان شـده اسـت،      

زدن اندرزهاي  گاه بانگ سپردن كالبد پادشاه و آن دخمه كه روايت اين اندرزنامه براي به چنان
تـر   داد تاريخي ويـژه بازنمـايي شـده اسـت و سـپس      ريخت يك روي او براي همة مردم به

وجوي دخمـة خسـرو انوشـيروان و انـدرزهاي      ماية ساختن حكايت مأمون و جست دست
  ).58- 55، 41: 1377كور  (فوشه نامة او شده است وصيت
م) و نيـز   590- 579هرمزد چهـارم ( نامة خسرو به پسرش  فردوسي، وصيت ةشاهنامدر 

 شدن او آمده اسـت. پادشـاه دادگـر در    سپرده دخمه درخواست اين پادشاه براي چگونگي به
خواهد كه پس از مرگ پيكـر وي را   پايان اندرزهاي خود به پسرش هرمزد چهارم از او مي
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ورودي آن نيز اي بلند و زيبا گذارند. دخمه در جايي دور از گذر مردم باشد و در  در دخمه
دربارة بزرگي و گـنج و  چيزهايي دخمه درآيند و روي اين در  بالا باشد تا ديگران نتوانند به

آيين شاهانة ساسانيان، پيكر او را با كافور   خواهد به چنين خسرو مي سپاهيان او بنگارند. هم
عاج بگذارنـد   گاه پيكر وي را روي تخت و مشك بيارايند و با ديباي زربافت بپوشانند و آن

و مـي و   گلابراه با  ها و گوهرهاي زرين و سيمين هم و بالاي آن تاج را آويزان كنند. جام
گاه درگاه دخمه را ببندند و ديگـر   زعفران و مشك و كافور و عنبر كنار تخت بگذارند و آن

  1.)461- 460دفتر هفتم، : 1393(فردوسي  كس به ديدار او نيايد هيچ
ايـن  انگيز بازديد مأمون از  شگفتها دربارة دخمة خسرو، حكايت  آگاهياز اين   گذشته

كه دريابيم چگونه و  شود. براي اين ميبازگو  هايي گوناگون ر منابع تاريخي با روايته ددخم
وپرداخته شده است ناگزير بايد  چرا چنين حكايتي دربارة مأمون و خسرو انوشيروان ساخته

كـه همانـا    ،تـر  اندازي بزرگ گاه در چشم آنبازگو شود و  يتهاي اين حكا ترين روايت مهم
 اين حكايتسرچشمة به و فرهنگ ايراني است،  الگوگيري عباسيان از ساسانيانشناخت و 

  شد. خواهيمو پردازندگان آن نزديك 
زادگان خاندان زيـاري   از شاه ،وشمگيرن ب  بن قابوس بن اسكندر  عنصرالمعالي كيكاووس

 )ق  475(تـأليف:   نامـه  قـابوس شـناخت و آن را در   اين حكايت را مـي  ،جريدر سدة پنجم ه
شيوة نيكـو سـخن گويـد و     دهد كه چگونه به شاه اندرز مي آورده است. او به پسرش گيلان

اند پند حكمـا   گفته«چراكه  ،را بشنود و بپذيرد» ها و پندهاي ملوك و حكيمان سخن«كه  اين
گويد  گاه مي و آن» و ملوك شنيدن ديدة خرد را روشن كند كه توتياي چشمِ خرد حكمتست

العجم، اندرين كتاب ياد  نوشروان عادل، ملك ملوك«ها براي نمونه پندهاي  از اين پندوسخن
ها و پندهاي آن  نكردم تا تو نيز بخواني و بداني و يادگيري و كاربند باشي كه كاربستنِ سخ

). 50- 49: 1378 يعنصـرالمعال » (تـر باشـد كـه مـا از تخمـة آن ملكـيم       پادشاه ما را واجب
  درآمد پندهاي خسرو انوشيروان حكايت رفتن مأمون به دخمة اوست: پيش

  ام بدانكه چنين خوانده
ا ج االله بتربت نوشيروانِ عادل شد، آن از اخبار خلفاي گذشته كه مأمونِ خليفه رحمه

كه دخمة او بود، و آن قصه درازست. اما مقصود اينست كه مأمون در دخمـة او رفـت   
شده، و بر فراز تخت وي بر ديوارِ دخمه  اعضاهاي او را يافت بر تختي پوسيده و خاك

خطي چند بزر نبشته بود بخط پهلوي. مأمون بفرمود تا دبيرانِ پهلوي را حاضر كردند و 
و ترجمه كردند بتازي؛ پس از تازي در عجم معروف شد. اول ها را بخواندند  آن نبشت
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ور بودنـد و   گفته بود كه: تا من زنده بودم همة بندگانِ خداي تعالي از عـدل مـن بهـره   
كس بخدمت پيش من نيامد كه از رحمت مـن بهـره نيافـت؛ اكنـون چـون       هرگز هيچ

نبشتم تا اگـر وقتـي   ها برين ديوار  عاجزي آمد هيچ چاره ندانستم جزين كه اين سخن
ها بخواند و بداند، او نيز از من محـروم نمانـده باشـد،     بزيارت من كسي بيايد، اين لفظ

 مزد آن كس باشد و آن پندها اينست كه نبشته آمدسـت  ها و پندهاي من پاي اين سخن
  ).50 :(همان

حكـايتي   اميركيكـاووس ناشناخته اسـت، امـا در روزگـار     هنامقابوست حكاياين  منبع
ام از اخبـار   و او احتمالاً آن را در يك تـاريخ خلفـا (خوانـده    است  بوده) قصة درازمفصل (

) ق  505- 450( غزالي محمددر پايان سدة پنجم/ يازدهم، امام خلفاي گذشته) خوانده است. 
كند كه اميركيكاووس تنها به آن  حكايتي را بازگو ميبِ ارچوهنخستين چ الملوكةيحنصدر 
بازديد مأمون از دخمـة انوشـيروان را در پيونـد بـا ايـن حكايـت        غزالياي كرده بود.  رهاشا
ينـد پادشـاه   آ خورد و كارگزاري كه براي خـوش  آورد كه خسرو انوشيروان غم مردم مي مي

 غزاليباور  چراكه به ،ستانده و به خزانه فرستاده بود را از پاي درآورد رعيتتر از  خراج بيش
چنان تيمار دارد كه خانة خويش را، تا جهان آبادان بود. و پادشـاه   كه جهان همپادشاه بايد «

چه بخشد باندازه بخشد، كـه ايـن هريكـي را حـدي و      چه ستاند باندازه ستاند و آن بايد آن
داد و عدل «كه خسرو انوشيروان را در  غزالي،گاه  آن ).137: 1351 غزالي( »اي هست اندازه

، حكايتي از روزگار مأمون )99- 98 :(همان خواند همة پادشاهان ايران ميبرتر از » و سياست
را الگوي خود سـازد و  خسرو داري  يابد كه بايد شيوة نيك جهان كه او درمي آورد و اين مي
  رود: مياو سوي دخمة  رو، كنجكاوانه به ازاين  هم

هـزار دينـار    روزي مأمون چهار تن را ولايت داد: يكي را منشـور خراسـان داد و سـه   
خلعت داد؛ و يكي را ولايت مصر داد و سـه هـزار دينـار خلعـت؛ و يكـي را ولايـت       

چنـين (ولايـت ارمـن داد).     خوزستان داد و سه هزار دينار خلعت داد؛ و چهارم را هـم 
پس موبدان را بخواند و گفت يا دهقان بدان وقت كه پادشـاهان شـما بولايـت عجـم     

ام خلعتشـان هرگـز از    ن خلعت دادنـدي؛ كـه شـنيده   كس را اي پادشاهي كردندي، هيچ
چهار هزار درم برنگذشتي. موبدان گفت زندگاني اميرالمؤمنين دراز باد؛ ايشـان را سـه   

كه از مردمان چيز باندازه ستدندي و باندازه دادنـدي   چيز بود كه شما را نيست: يكي آن
دي كـه بايسـتي، (سـديگر    جا دادن جا ستدندي كه شايستي و بدان كه) از آن و (ديگر آن

كار كسي را بيم نبودي. مأمون گفت راست گفتي و نيز پاسخ نـداد. و   كه) جز از گناه آن
از بهر اين بود كه دخمه و گورخانة كسري نوشروان را باز كرد و بجسـت و چهـرة او   
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ها بر وي تـازه و ناپوسـيده و انگشـتري در انگشـت وي،      چنان تازه و جامه را بديد هم
مايه كه هرگز چشم مأمون گوهري (بدان طـراوت و خـوبي    از ياقوت سرخ گراننگين 

ه بـِه.   پـس مـأمون بفرمـود تـا      2و قيمتي) نديده بود، و بر نگين وي نبشته: بهِ مه، نهَ مـ
اي زربفت بر وي پوشيدند و خادمي از آنِ مأمون انگشتري از انگشـت نوشـروان    جامه

و دن خبر يافت؛ خادم را بفرمود كشتن؛ و انگشتري بـر بيرون آورد و پنهان كرد. مأمون 
 در انگشت او كردن. و گفت اين خادم ما را رسـوا كـرده بـود كـه تـا قيامـت بـازپس       

گفتندي كه مأمون نباشي و گورشكافي كرد و انگشـتري از انگشـت نوشـروان بيـرون      
  ).138- 137 :(همان آورد

دارد ايـن پنـد    اهميـت تـر   بـيش  چـه  آن اليغزّبراي ، خسرواز حكايت مأمون و دخمة 
نيز تنها  اليغزّ ،بنابراين .گفت بزرگي آدمي همانا در نيكي اخلاق اوست اخلاقي است كه مي

  آورد. را مي» قصة دراز«روايتي كوتاه و گزيده از آن 
 غرايــب و المخلوقــات يــبعجابــن احمــد طوســي در كتــاب  بــن محمــود محمــد
و » انبيا و ملـوك  يگورها«)، در يادكرد ق 562تا  551هاي  (تأليف: ميانة سال الموجودات

تـر   هـايي بـيش   وبرگ ها، حكايت مأمون و دخمة خسرو انوشيروان را با شاخ ها آن شگفتي
كه در روايت او چگونگي يـافتن دخمـة خسـرو انوشـيروان و ديـدن       كند، چنان بازگو مي

شـده روي چيزهـاي شـاهانه نيـز      هاي اخلاقـي نوشـته  تر آمده و اندرز كالبد پادشاه مفصل
 ،شود ناپايداري و گذرابودن گيتـي اسـت   چه در اين اندرزها برجسته مي تر است و آن بيش

  هاي اخلاقي: نه ارزش
عالم پرسيدي.  يها علما را حاضر كرد و فقها و شگفت بنشست،چون مأمون به خلافت 

را ويـران نتوانـد    ست به مـداين، كـس آن  دانايي گفت كي نوشروان عادل ايواني كرده ا
جا آمد تا بيند. شگفت ديد، مرد پير را پرسيد كي اين ايوان كـي سـاخت؟    كردن. وي آن

را برد براهي دشخوار و بكوهي بر  گفت: نوشروان و من گور وي دانم كي كجاست. وي
و  يـن زرجـا خانـه و تختـي     شد، درازاي وي پنج فرسنگ، بر سر وي غاري ديـد در آن 

ها آلوده به داروهـا تـا    نوشروان بر سر آن خوابانيده، تاج بر سر و يارها در دست و اندام
تباه نشود. چون مأمون وي را بديد بگريست و موي بنـاگوش وي سـپيد ديـد، عصـابة     
زربافت بر پيشاني وي بسته بر آن نبشته كي، دنيا بر كس نماند و گيتي يزدان كرد نه من 

مر نيست من چه خواهش، كي گيتي نه جاويد من چه رامـش.  به كوشش، يك ره كي ع
پس انگشتري ديد بر آن نبشته انگار كي همه گيتي ترا شد، چو گاه رفتن آمد چه سـود،  

جا آيد با وي ناقصي بود، كي درين قبـه   كي همه نيست شد. پس از وفات من ملكي اين
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ري برگرفته بـود. از وي بـاز   خيانت كند. مأمون بيرون آمد و تفحص كرد، خادمي انگشت
راني نه، هركرا زن نه، كدخدايي نه، هركرا فرزنـد   ستد بر آن نبشته بود هركرا مال نه، كام

  ).357- 356: 1382طوسي ( نه، شادماني نه، هركرا اين سه نه، هيچ غم نه

رور  آيةالصدور و  ةراحبن علي راوندي نيز در  محمد هـاي   (تـأليف: ميانـة سـال    السـ
و در  غزالـي ) حكايت رفتن مأمون به دخمة انوشـيروان را هماننـد روايـت    ق 603 تا 599

عـدل و   اهميتآورده است. او پس از يادكرد » ستايش عدل«و » نامي ستايش نيك«پيوند با 
لَّم گفـت: مـن در        محمد«كه  داد و دهش براي پادشاه و اين ليَ االلهُ عليَـه و سـ مصـطفي صـ

حكايت بخشش دوازده هزار ديناري مأمون به چهـار فرسـتاده و    ،»روزگار ملك عادل زادم
آورد تـا   و سپس رفتن مـأمون بـه دخمـة انوشـيروان را مـي     » موبذ گبران«وگوي او با  گفت
حسـين واعـظ    .)72- 71: 1363راونـدي  ( داشتن اندازه در داد و دهـش را بـازگو كنـد    نگه

 ياخـلاق محسـن  را در كتـاب  ر روزگـار تيموريـان روايتـي از ايـن حكايـت      نيز دكاشفي 
شود كـه اگرچـه    ) آورده است. كاشفي در ستايش عدل پادشاهان يادآور ميق 900  (تأليف:

... هرگاه نوشيروان را ياد كنند بر او آفرين گوينـد   پرست كافر بود و آتش«انوشيروان شاهي 
 ،»ا ديـده بر فراش اسـلام زاده، صـحابه و تـابعين ر   «اما حجاج را اگرچه  ،»بسبب عدالت او

مـأمون؟) از دخمـة   » (= خليفـه «گاه حكايت ديدار  آن .»نفرين كنند بواسطة ظلم او«همواره 
كرد  يكي از علما در مجلس يكي از خلفا روايت مي«درآمد كه  آيد با اين پيش انوشيروان مي

 .»ريزد ديگر نمي شوند و اجزاي ايشان از يك كه اشخاص پادشاهان عادل، در قبر متفرق نمي
  :گويد كه نام او در اين روايت نيامده است، مي ،ليفهخ

الواقع  مرا در صدق حديث شائبه و ريبي نيست، اما داعيه دارم كه نوشيروان بينم كه في
مظهر عدل بود و بر زبان معجزنشان آن حضرت گذشته كه من متولـد شـدم در زمـان    

يروان را ملك عادل. پس عزيمت مـداين كـرده چـون رسـيد فرمـود كـه دخمـة نوش ـ       
كه شخصـي در خـواب باشـد و سـه      بگشادند، وي را كه تازه در خاك خوابيده، چنان

كـه بـا دوسـت و     انگشتري در دست داشت كه بهر يك پندي نوشته شده بـود. اول آن 
كـه   مشورت خردمندان شروع منمـا. سـيم آن   كه در كارها بي دشمن مدارا كن، دويم آن

ديگر وارد شده كه لوحي در زير سر وي آويخته  رعايت رعيت را فرومگذار. در روايت
بود كه در آن نوشته كه هركه خواهد ملك وي بسيار شود گـو صـفت عـدل را بسـيار     
 ساز. خليفه فرمود كه آن پندها را نوشتند و آن خاك را به عطر آلوده ساخته بپوشـيدند 

  ).199- 198: 1381سبزواري   محقق؛ 88- 85: 1393(كاشفي 



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12سال  ،جستارهاي تاريخي   54

 

 1142تــا  ق 882يزدگــردي/  846هــاي  شــتيان) هنــد در ميانــة ســالپارســيان (= زرد
سوي  هاي فقهي و ديني روزانة خود به راه نامه و پرسش هم هايي به پيك ق 1187يزدگردي/ 

ها بـه   هاي موبدان ايراني به اين پرسش فرستاند. پاسخ زردشتيان ايران در يزد و يا كرمان مي
هـاي دينـي    ها و رسـاله  ها برخي كتاب ند و البته پيكناميده شد» روايات«هند برده شدند و 

هايي كه از موبدان ايراني به هند رسـيدند از   زردشتيان ايران را هم با خود به هند بردند. نامه
بندي موضوعي تـدوين   هايي طبقه سدة يازدهم يزدگردي/ هفدهم ميلادي در قالب مجموعه

ديـن، هرمزديـار فرامـرز و دارابِ هرمزديـار،      مالدين يا كـا  اند. برزو قوام دهي شده و سازمان
دارابِ هرمزديـار،   ).112- 105الف:  1399دالوند ( بودند» روايات«نخستين پردازندگان اين 

يزدگـردي، برپايـة    1061تـا   1043هـاي   از دستوران پارسـي (= زردشـتي) هنـد، در سـال    
هـا و   ديگـر كتـاب  ديـن و نيـز    هاي پدرش فرامرز و عموي پدرش دستور برزو كـام  نوشته
 ياتروانام  ترين مجموعة روايات را به هايي كه از ايران به هند آورده شده بودند كامل رساله
در ادبيـات زردشـتي بـه زبـان      ).199- 188ب:  1399دالوند ( فراهم آورد هرمزديار دارابِ

دي و خردمن ،هاي متعددي دربارة سرگذشت خسرو انوشيروان، پندها و اندرزها فارسي، متن
همواره روزگار اين پادشاه يادآور روزگار شكوه دين  ،ها اند و در آن و دادگري او نوشته شده

نيز چند روايـت دربـارة خردمنـدي و دادگـري      هرمزديار داراب ياتروادر  .زردشتي است
 مرغـوزن داستان «ه يكي نيز همين ) ك262- 254 :(همان خسرو انوشيروان بازگو شده است

ايـن حكايـت را   . يا بازديد خليفه مأمون از دخمة خسرو انوشيروان اسـت » نوشيروان عادل
 هرمزديار داراب ياتروامگر در  رو  نيهم ازاند و  احتمالاً زردشتيان نيز از منابع اسلامي گرفته

هاي  نوشته شود، اما دست سختي يافت مي هاي زردشتي به هاي آن در ديگر متن نوشته و دست
 ني از آن در گسترة زبان فارسي از هند و ايران تـا آسـياي مركـزي پديـد آمـده اسـت      فراوا

  ).262- 261 :(همان
در انجمني پيش خليفه مأمون از بزرگي و سياسـت  ، هرمزديار داراب رواياتگزارش  به

آور و  ن كـاخي بـزرگ و شـگفت   يكـه او در مـدا   خسرو انوشيروان عادل يادها كردند و اين
تا اين كوشك را ويران كنند؛ نبايد «ست. مأمون از رشك خويش فرمان داد همتا ساخته ا بي

وزيـران او هرانـدازه    .»كه از ملوك عجم كسي باشد و كاري كنـد كـه آن را عـرب نباشـد    
كوشيدند تا خليفه را از اين انديشه بازدارند، او نپذيرفت و گنج فـراوان بـراي نابودسـاختن    

سال تلاش كارگران، اگرچه خليفه اميـدوار بـود كـه     يككاخ انوشيروان هزينه كرد. پس از 
اند به بام كاخ دست يابند و از اين كاخ  اين كاخ نابود شده باشد، پيغام آمد كه هنوز نتوانسته
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هوش آمد، پس از  هوش شد و چون باز به خليفه از اين آگاهي بي 3.اند يك خشت برنداشته
راهـان   از كاخ انوشيروان ديدار كند. خليفه با هـم وگو با وزيران و درباريان برآن شد تا  گفت

ن رفـت و چـون آن بنيادهـا بديـد،     يالكاتب و احمد خالد به مدا چون حسينِ سهل خود هم
آن ملك دادگـر زيـارت بكنـيم و حـقِّ او     «زده شد و گريست و انديشيد تا آرامگاه  شگفت
طلب كنيد تا از او بپرسـم   از هرجاي باشد پيري عجم«او از وزيران خواست كه  .»بگذاريم

سرانجام پيرمردي را يافتند كه خود و پـدران   .»كه مرغوزني ملك دادگر نوشيروان كجاست
بان آرامگاه خسرو انوشيروان بودند و چون مأمون از او خواست تا آرامگاه پادشـاه را   او نگه

اندر نامة «اما  ،ن راه يابندتوانند به آن مرغوز به او بنماياند، پيرمرد پاسخ گفت كه ديگران نمي
و تازيان از خويشان و پيغمبران  ملك دادگر نوشيروان نوشته است كه پادشاهي از پادشاهان

 ـ  كه من نشان ديده كه بيرون خواهد آمدن، به زيارت من آيد؛ چنان جـز تـو    هام، آن پادشـاه ب
  يرمرد گفت:خليفه خشنود شد و چون راه رسيدن به آن مرغوزن را پرسيد، پ .»نيست

هسـت بـالاي    درةجـاي روي،   بدانجاي تا بدان كوه پنج فرسنگ است و چون  از اين
آن هفت فرسنگ و  يست از سنگ خارا و بالاكوه، دوازده فرسنگ در پيش درة كوهي

از سنگ  صد گز و مرغوزن برسر آن كوهست و خانةآن سه يست بالايبرسر آن كوه
در  يميقد يدر زر گرفته و گوهرها يگرفته و بالا يماز س يو ينرده است و زمخارا ك

نهاده و ملك  يجاآن يداز مروار ينشانده و آراسته چون آسمان بر ستارگان و تخت يو
بـر وي افكنـده و    زربفـت  يهاو جام يدهپوش يددادگر بر آن تخت خفته و جامة مروار

بـر   آذرگشسـب مايه بافته و بر بالين وي نهاده و دسـتاري   به گوهرهاي گران ينزرتاج 
ساخته كه چنين گويند كه هرگـز   چنان هايداروبحيلت و بالين او نهاده و خويشتن را 

  تباه نشود و از حال خويشتن نگردد.

انـد و   چنين يادآور شد كه در كوه، راه رسـيدن بـه مرغـوزن را ويـران كـرده      پيرمرد هم
مأمون فرمان داد تا كارگران آمدند و راه ساختند و چندين روز و شب در راه بودند  ،بنابراين

  .دداشت پادشاه دادگر از اسب پياده ش تا به آرامگاه خسرو رسيدند. مأمون در بزرگ
ازآن در  چون به در مرغوزن رسيدند، دست سـوي در كردنـد تـا در گشـايند، پـيش      و

مأمون، حسنِ سهل و احمـد خالـد و پيـر عجـم     گشاده شد و باز كرده شد. پس چون 
مرغوزن اندر شدند و چون مأمون را چشم برروي نوشيروان افتاد، هيبتي به دلش انـدر  
آمد چنان پنداشت كه زنده هست، و از خويشـتن تواضـع نمـود و بـر گوشـة تخـت       

  نگريست در وي. بنشست و تا ديري مي



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12سال  ،جستارهاي تاريخي   56

 

آمـد، امـا    چشـم مـي   يده بودنـد زنـده بـه   خسرو انوشيروان از داروهايي كه بر تن او مال
كه با خود آورده بود، بـر انوشـيروان    ،هاي زربفت هاي او پاره شده بودند. مأمون جامه جامه

افكندند و تخت مرواريد او را نيز كه هيچ آسيبي نديده بود پوشـانيدند و كـافور پراكندنـد.    
شد. بـا گـوهر و مرواريـد     پادشاه عمامة زربافت داشت و موهاي سفيد در ريش او ديده مي

بر عمامة پادشاه نوشته شده بـود و مـأمون چهـرة انوشـيروان را     » زبان عجم  به«چهار سطر 
  .4»بصارولي الألأُ برهعلَ كفي ذل نَّا« خواند: ديد و اين آيه را مي مي

گيتي كـه يـزدان كـرد از مـن چـه      «گفت:  آن پيرمرد نوشتة روي عمامه را خواند كه مي
عمر كه نبشته، چه كوشش؛ گيتي نه جاويد بر من، چه رامـش؛ شـايد كـه نشـايد     كوشش؛ 
بر پشت دست نهاده  ينزردو دست بر سينه نهاده و انگشتري  چنين خسرو هر هم .»دانست

كه بـر   ،گردانيد. مأمون بود و گوهري در اين انگشتر نشانده بودند كه مرغوزن را روشن مي
نگريست، در دست انوشيروان لوحي ديد  ي به خسرو ميگوشة تخت نشسته بود و با شگفت

ها گذشته، پادشاهي از پادشاهان عرب  بچندين سال«كه بر آن به خطي روشن نوشته بود كه 
راهـان مـأمون را هـم     و حتـي هـم  » هاي مأمون بگفتـه بـود   بزيارت من آيد و نسبت صفت

  :توصيف كرده بود و نيز نوشته بود
حقِّ من بگذارد و بجاي نكويي كند و مرا جامة نو بپوشـد و   آن پادشاه خردمند بيايد و

بوي خوش كند، بازگردد و ناكسي باشد كه با ما خيانت كند. اگر ما زنده بوديم اكنـون  
  .جا رسيد و اين بخواند هرچند روح جان در كالبد ما نيست چون پادشاه به اين

اي  نامـه  انوشـيروان گـنج  دست گرفت و خواند و در زير آن خسـرو   مأمون لوح را به
مـزد   نماياند كه پاي نوشته بود و جاي ده گنج گوهر و ده گنج دينار و ده گنج نقره را مي

مأمون بود كه با پادشاه چنين نيكويي كرده بـود. مـأمون آن لـوح را برداشـت و زانـوي      
 ،گفـت ايـن پادشـاه دادگـر     راهان مي خسرو انوشيروان را بوسه زد و بيرون آمد و به هم

 پـس در زنـدگاني چگونـه بـوده اسـت؟      ،منـد اسـت   هرچند مرده است، چنـين شـكوه  
  ).243- 240، 2ج  :1922 هرمزديار داراب(

ينـد زردشـتيان ايـران بـوده     آ ويژه خـوش  پيداست كه حكايت مأمون و دخمة خسرو به
به هند اند، از ايران  وآمد داشته ها رفت كه با آن ،هاي پارسيان هند دست پيك كه به است، چنان
گنجانيـده شـد. در ايـران، مرزبـان راوري كرمـاني از       هرمزديـار  داراب ياتروارسيد و در 
در حدود سدة دهم يزدگردي داستان دخمـة انوشـيروان را بـه شـعر درآورده      موبدان راور



 57   (شهرام جليليان) يروانخسرو انوش ةمأمون از دخم يفهخل يدبازد؛ خان مأمون هفت

 

كند  ن و دخمة انوشيروان ديدار مييكه از ايوان مدا جاي مأمون خليفة عباسي، آن اما به ؛است
نويسد و بر ديوار كعبـه آويـزان    اي مي است و او پس از بازگشت به مكه عهدنامهعلي (ع) 

ب:  1399دالونـد  ( خواند كار و سزاوار دوزخ مي كند و در آن آزارگران زردشتيان را گناه مي
 .) Sachau 1870: 260-262؛ 264

  
  سوي دخمة خسرو انوشيروان خان: مأمون به ماية هفت بن. 3

گر از حكايت بازديد مـأمون از دخمـة خسـرو وجـود دارد و در ايـن      هنوز چند روايت دي
، ابـاور م ـ  بـه  ،يابيم چرا و چگونه احتمالاً ايرانيانِ نزديك بـه مـأمون   هاست كه درمي روايت
 با آگاهي و شناختي كه از تاريخ و فرهنگ كهن ايرانـي ، تر) پايين بنگريد به(بن سهل    حسن

را در آور جهـان اسـلام    نـام آميز و خيـالي، خليفـة   زردشتي داشـتند، در حكـايتي انـدرز   و 
پادشـاه ايرانـي   به ديـدار خسـرو انوشـيروان     خان هفتماية كهنِ گذشتن از  ارچوب بنهچ

  .خان مأمون هفتاند؛  بردهزردشتي 
اي كهـن   مايـه  اي پهلوانـان بـن   هاي حماسي هندواروپايي، در سرگذشت پاره در داستان

يافتن به هدفي  پهلوان از چندين سختي و دشواري براي دستآيد و آن گذشتن  چشم مي به
؛ 48: 1385سـركاراتي  ( شـود  نامه الگوي هفت/ چند خان ناميده مـي  است كه اين بن نمعي

مايـه در   در فرهنگ ايراني، گذشته از بازنمودهاي برجستة اين بن ).63- 30: 1374مسكوب 
دفتـر  : 1393(فردوسـي   »اسـفنديار  خان هفت«و  »خان رستم هفت«فردوسي، يعني  ةشاهنام
اي  پـاره )، 897- 891، 850- 843: 1390مطلـق    خـالقي ؛ 289- 219 دفتر پنجم، ؛65- 3دوم، 

در  ).7- 4: 1388آيدنلو ( گذرند ديگر از پهلوانان و دلاوران ايراني نيز از هفت/ چند خان مي
ايي يـا رهانيـدن   ماية كهن، پهلوان معمولاً براي رفتن به ج ساخت و ريخت حماسي اين بن

گذرد، اما اگر از ديد اساطيري و  كس/ كساني از بند و گرفتاري از چند مرحلة سهمگين مي
آييني به اين الگو نگريسته شود، گذشتن از اين چند مرحله احتمالاً گواه تشرفّ و بالنـدگي  

هاي سخت هفت/ چند  كه گويي پهلوان جوان پيش از گذشتن از آزمون پهلوان است، چنان
رو بـراي بسـياري از پهلوانـان و     و شـايد ازايـن   )3 :(همان خان هنوز نارسيده و خام است

هـاي روايـي    هـا و ريخـت   داستان يا آزمون گذر از چنـد خـان را بـا هـدف     دار دلاوران نام
 هـا نمايانـده شـود    جهـان پهلـواني آن   يتموقعو  صتشخّاند تا  پرداخته و  گوناگون ساخته

در هفت/ چند خان، معمولاً پهلوان بـراي   ).36- 32: 1374مسكوب  ؛48: 1385سركاراتي (
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خطـر،   ها بي گردد كه يكي/ دو تا از آن رو مي خويش با چند راه روبه نمعيرسيدن به هدف 
اما راهي دراز و ديگري كوتاه و دشوارگذر است و پهلـوان چـون بايـد از آزمـون بلـوغ و      

گزينـد و گـام در راه هفـت/     ن و دشوار را برميسربلند بيرون آيد، راه كوتاه سهمگي فتشرّ
راه  نمـا و هـم   بـودن راه  ،چنين . هم)8: 1388و آيدنل؛ 34: همان( گذارد چند خان خويش مي

مايه  هاي روايات ايراني اين بن براي پهلوان در گذر از هفت/ چند خان يكي ديگر از ويژگي
رسـتم را بـه جايگـاه ديـو سـپيد       گيـرد و او  است. رستم در خان پنجم اولاد را در بند مـي 

دژ و  سـوي رويـين   اسفنديار به ينماراه سارگگر اسفنديار نيزخان  كند. در هفت نمايي مي راه
ماية هفت/ چند خـان نيـز    بن اند. در ديگر روايات ايرانيِ راهان پهلوان سپاهيان ايراني نيز هم

اساطيري وجود دوست و   ـ حماسينموني دارد كه شايد با مضمون  راه و ره گاه پهلوان هم گه
ماية هندواروپايي كهني است، پيوند داشته  كه اين نيز بن ،دستيار براي پهلوان در كشتن اژدها

ها رفـتن پهلـوان    مايه نيز يكي از بن شاهنامههاي پهلواني پس از  در منظومه ).9: همان( باشد
مني ماننـد ديـو يـا گـرگ يـا      گاه جانوري اهري دلاور به دخمة يك پادشاه/ پهلوان است. گه

...)   و ،ها جامه ،وتخت ها (تاج هاي درون آن ويژه گنجينه ها و به ور از اين دخمهآ مردي جنگ
شـدة پادشـاه/ پهلـوان نيـز درون دخمـه روي يـك تخـت         كنند. كالبد موميـايي  باني مي نگه
پهلواني به دخمـه در  كه پادشاه/ پهلوان آرميده در دخمه از آمدن  آيد. شگفت اين مي  چشم به

اي  دانـد و بـراي او گنجـي يـا پندنامـه      هاي او را مـي  تبار و ويژگي و  آينده آگاه است و نام
ها و كارهاي برجسـتة خـود، از    جاي نهاده است و در اين پندنامه، پس از يادكرد دلاوري به

كه دل بـه  خواهد  گويد و از اين پهلوان مي ناپايداري و گذرابودن جهان و زندگي سخن مي
 ).160- 133: 1393زمـين    ناصرو و رياحي  (جبارهنبندد هاي آن  جهاني و خوشي زندگاني اين
 تـرين  مفصـل و  ترين مهمتوانيم به  خان، اكنون مي ماية هفت زمينة گذرا دربارة بن با اين پيش

خـان ايرانـي    ارچوب يـك هفـت  ه ـروايت بازديد مأمون از دخمة خسرو بپردازيم كه در چ
  شده است.  وبازگ

نگار ايراني  شاعر و تاريخ )،ق 730 متوفي( يبناكت محمدبن  ابوسليمان فخرالدين داوود
معـروف بـه    الانسـاب  و الاكـابر  يختوار يالالباب ف ياول ةروضدورة مغول، در كتاب خود 

داد دورة خلافـت مـأمون در سـال     )، پس از يادكرد چند رويق 717(تأليف:  بناكتي يختار
گردد كه چگونه خليفه پس از آمدن به بغداد حكومت  نگاهي به گذشته يادآور مي ، باق  215

بن حسين سپرد، اما او ناسپاس بود و پس از نافرمـاني   خراسان و شرق خلافت را به طاهر
مـأمون را هـوس   «گويد كـه   ، ناگهان درگذشت. بناكتي سپس ميق 207از خليفه، در سال 
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آورد و پـس از ايـن    را مي» حكايت دخمة انوشيروان«گاه  و آن» زيارت انوشيروان عادل شد
بنابراين، گويـا از  ). 160: 1348بناكتي ( كند را بازگو مي 217دادهاي سال  حكايت نيز روي

ديد بناكتي بازديد مأمون از دخمة انوشيروان در بازة زمـاني پـس از بازگشـت مـأمون بـه      
سـت. در الگـوي هفـت/ چنـد خـان،      انجام گرفتـه ا  ق 218بغداد تا درگذشت او به سال 

ارچوب يك داستان ويژه و جداگانه و داراي هدف هها پياپي و در چ دادها و دشواري روي
ارچوب اين طرح داسـتاني  هتنها رواياتي كه در چ ،بنابراين .آيد براي پهلوان پيش مي نمعي
روايـت  ). 7: 1388آيـدنلو  ( ماية هفت/ چند خـان خواهنـد بـود    اي از بن گنجند نمونه مي

خـانِ    رو در هفـت  باور مـا چنـين اسـت و ازايـن     به» حكايت دخمة انوشيروان«بناكتي از 
 آوريم: جداگانه آن را مي

هايي ويژه براي ورود به  خان نخستين: يافتن نگهبان دخمة انوشيروان و داشتن نشانه« ـ
  »دخمة انوشيروان

انوشـيروان بينـد.    هـاي  گويند مأمون خواسـت كـه بنـاي مـداين و آن قصـرها و كـاخ      
هـا و بناهـا    بن خالد الاحول را با خـود ببـرد و آن كـاخ    سهل كاتب و احمد  بن   حسن
انوشيروان كنم. گفتند:   گفت: مرا بايد كه زيارت ،نمودند. بعدازآن ديدند و تعجب مي مي

فلان جاي مردي است پير و او داند كه دخمة انوشيروان كجاست. او را بياوردند. چون 
بـان   زبان عجم بر مأمون ثنا گفت. پس گفت: پدر پـدر مـن دخمـه    مون آمد، بهپيش مأ

است و اندرزنامـة او مـن دارم. گفتـه اسـت كـه        انوشيروان بود و ميراث به من رسيده
ها داده است و تو  پادشاهي از پادشاهان عرب از خويشان پيغمبر مرا زيارت كند و نشان

بفرمود تا او را سه روز مهمان داشتند. پس پير  ماني. مأمون را عجب آمد، به آن كس مي
خواند و گفت: دخمة انوشيروان به ما نماي. پير گفـت: در كـوهي اسـت و از      را پيش

اي اسـت بـالاي آن دوازده    جا روي، دره جا پنجاه فرسنگ است و چون آن جا تا آن اين
اي  . خانـه فرسنگ، بر بالاي آن كوهي است هفت فرسنگ، و دخمه برسر آن كوه است

آن   است از سنگ خاره تراشيده و كوشكي سيصد گز، زمين او در سيم گرفته و سـقف 
هـاي   به زر و گوهرهاي قيمتي آراسته و تختي از زر و مرواريد در پيشگاه نهاده و جامه

زربفت به جواهر آراسته بر آن تخت افكنـده و شاهنشـاه بـر آن تخـت اسـت كـه بـه        
اند كه هرگز تبـاه   الين آويخته و تن او را به داروها اندودهزندگاني داشت، و تاج برسر ب

جـا نتوانـد    ها ساخته است كه كـس در آن  نگردد و متغير نشود. و در آن كوشك طلسم
  بينم. ها همه در تو مي مگر آن پادشاه تازيان كه او نشان داده است و من اين نشان  رفت

  »به دخمة انوشيروان هايي در دل كوه براي ورود خان دوم: ساختن راه« ـ
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اند  نمايي كردن. پير گفت: راه آن كوه ويران كرده مأمون گفت: ترا رنجه بايد شدن و راه
جا نتواند شد، تدبير آن بايد كرد تا آن راه آبادان كني. مأمون فرمود تا آلات  تا كس بر آن

خاصـگياني  نهادند و مأمون و   ها جمع كردند و بر شتران و استادان و كارگران و چوب
ها بسـاختند. چـون تمـام شـد،      چند و آن پير برفتند. چون به پايان كوه رسيدند، آن راه

مأمون با سه كس و خادمي جنيبتي در دست گرفته روان شدند و بيست تا جامة زربفت 
  و چند من كافور و مشك و عنبر با خود ببردند.

  »خان سوم: يافتن كليد ورودي دخمة انوشيروان« ـ
ديك دخمه رسيدند مأمون پياده شد تا به در دخمه رسيد. پير گفت: اگر تـو  چون به نز

آني كه او نشان داده است، حلقة در بگير و بجنبان. مأمون حلقة در بگرفت و بجنبانيد. 
  كليدي از بالاي در بيفتاد. پير گفت: درست شد كه تو آني كه او نشان داده است.

  »به زمين افكندن مأمون خان چهارم: يورش چند سوار و تازيانه« ـ
در بگشادند، چند سوار ديدند با سلاح تمام به طلسم كرده، بر خود بجنبيدند و حملـه  «

  .»كردند. پير مأمون را گفت: تازيانه از دست بيفكن. بينداخت: ايشان ساكن شدند
  »خان پنجم: يورش چهار شير و آستين افشاندن مأمون« ـ

سيدند. بر گوشة صفه چهار شـير ديدنـد كـه آهنـگ     جا درگذشتند، به ميان سرا ر از آن
  .پير گفت: آستين خود بر ايشان افشان. بيفشاند. ايشان ساكن شدند .ايشان كردند

  »خان ششم: چهار شمشير آويخته و دستار از سر فروگرفتن مأمون« ـ
آمـد و   چون به در دخمه رسيدند چهار پاره شمشير تيز از بالاي در آويختـه بـود، مـي   

كه كس را زهره نبود كه بدان نزديك شدي، پير گفت: دستار از سـر فروگيـر و   شد  مي
ها  گستاخ درآي. دستار از سر فروگرفت. شمشيرها ساكن شدند و درآمد و آن عجايب

هـاي زريـن و سـيمين افكنـده و      هاي زرين، و ميان سرا خشت از بسط و فرش و آلت
  .بديدند ع كردهمرصديوارها به جواهر قيمتي 

  »خان هفتم: يورش غلامان و بانگ برآوردن مأمون« ـ
غلام به طلسم با سلاح از دست راست تخت ايستاده و پـنج از چـپ و پـنج از      و پنج

بجنبيدند و آهنگ ايشـان كردنـد. پيـر گفـت: يـا        پيش و پنج از پس، همه بر خويشتن
هوش گشت  بي نين، آواز ده و بگوي كه من كيستم. مأمون آواز داد و از هيبتماميرالمؤ
  پنداشت كه او زنده است.  و چنان
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بايـد   خان به ديدار خسرو انوشيروان رسيده است و اكنون مـي  مأمون با گذشتن از هفت
  :شود آورتر مي پاداش خود را از پادشاه دادگر و خردمند ساسانيان بگيرد و حكايت شگفت
ة تخـت رفـت و   بعدازآن مأمون به سه جايگاه خدمت كرد و تواضع نمود و بر گوش ـ

بنشست و حسن سهل و احمـد خالـد بـر پـاي ايسـتادند. مـأمون در روي شاهنشـاه        
هاي نو بر وي  ديد، بعضي تباه شده بود. مأمون جامه هاي او را مي نگريست و جامه مي

دو جانـب   جا پراكند و از هر افكند و تخت او بپوشانيد و كافور و مشك و عنبر بر آن
سر وي بسـته، چهـار    ن درآمده بود و عصابه از ديباي برسفيدي در محاسن انوشيروا

نگريسـت و ايـن    جا دوخته بر شكل كتابت. مأمون در وي مـي  سطر از مرواريد بر آن
پيـر را گفـت: ايـن     ،بعـدازآن ». بصـار ولـي الأ لأُ برهعلَ كفي ذل نَّا« خواند كه: آيت مي

گيتـي كـه يـزدان    «اين بود: نوشته كه بر اين عصابه است برخوان. برخواند، يك سطر 
سـيوم:   .»عمر تمام نيسـت مـرا چـه خـواهش    «دوم نوشته بود:  .»كرد مرا چه كوشش

 و هـر  .»چه شايد كرد كه نشايد دانسـت «چهارم:  .»گيتي جاويد نيست مرا چه رامش«
دو دست بر سينه نهاده و انگشترين گوهري درو نشانده كه هر روزن ازو روشن بـود.  

نگريست، لوحي ديد از زر به خطـي روشـن نوشـته     هر طرفي مي تعجب به مأمون به
از مرگ من به چندين سال، پادشاهي از پادشاهان عرب بيايد و زيارت ما   بود كه پس

گرداند. صفت او چنين بود و نام و نسب او   بوي كند و ما را جامة نو پوشاند و خوش
رچند در كالبد ما جان نباشد و ه )نگاه كردند اين خود صفت مأمون بود(تا آدم چنين 

كه عذر او خواهيم و او را مهمان داريم، اما اين نوشته كه در زيـر زانـوي مـن اسـت     
كه سه كـس بـا وي باشـند: يكـي      مزد اوست، برگيرد و عذر ما بپذيرد، و ديگر آن پاي

سزاي او بدهد. مأمون چون آن لوح   ناقص بود با ما خيانت كند. پادشاه تازيان بايد كه
جا نوشته كه در ايـن كـوه بـه     برخواند، دست در زير زانوي او كرد. سنگي ديد بر آن

ده گنج از زر و جواهر و سيم است بردارد و مـا را معـذور دارد. مـأمون      فلان جايگاه
آن خط برداشت و زانو و دست او ببوسيد و خدمت كرد و بازگشـت. چـون بيـرون    

بيـرون    گشت، انگشترين انوشيروان بازميآمد خادم خواهش كرد تا زيارت كند، چون 
كرد و پنهان داشت. چون در راه شدند، مـأمون بـا حسـن و احمـد گفـت: بزرگـوار       

چيز، اما اين سخن مشكل است كه گفتـه اسـت    دانا به همه  پادشاهي كه او بوده است
كنيد تا اين چه توانـد بـود؟     ناقص با من خيانت كند و سخن او دروغ نباشد، انديشه

  فتند: ناقص خادم است، ندانيم تا او چـه كـرده اسـت. خـادم را پرسـيدند و در وي     گ
بجستند، انگشتري انوشيروان با او يافتند. مأمون پياده بازگشت و كنار تخت او بوسـه  

او كرد. چون نگاه كرد بر چهارگوشة تخـت چهـار سـطر      داد و انگشتري در انگشت
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ي نيست، ياني نيست، هركرا زن نيست كدخدار هركرا پادشاهي نيست كام«نوشته بود: 
پـس   .»هركرا فرزند نيست شادماني نيست، هركه را اين هر سه نيست بيماري نيسـت 

و چـون بـه    .»الامتاع الغرور ياالدن ةيوو ما الح«خوانـد:   مأمون بيرون آمد و اين آيت مي
ن پـر از زر و  نشان داده بود برگرفت و شـتران و چهارپايـا    كه ها رسيد، چنان اين گنج

ساختند جمله از آن بود.   گري مأمون و فرزندان و اسبابي كه جواهر كرد و گويند توان
و چون به مداين رسيد فرمود تا خادم را مثله كردند و بر درختي درآويختند تـا مـردم   

گيرند و آن راه كه بر آن كوه كرده بود فرمود تا خراب كردند و آن پير عجمـي    عبرت
  ).163- 160: 1348(بناكتي  نواخترا بسيار ب

سـر   نيك پيداست كه مأمون براي ديدار با خسرو هفت/ يا چند خان را پشـت باور ما،  به
خان هفت«اصطلاح  اي به خان را گونه اند و شايد بتوان اين هفت گذارد كه جادو و طلسم مي
پهلـوان آشـكار    دليري و زورمندي و پايـداري  هاي راستينْ انگاشت. اگر در حماسه »يشمَن
نـه   ،آور اسـت  هـاي شـگفتي   دارد ويژگـي  اهميـت چـه   هاي شمَني آن گردد، در حماسه مي

هـاي جـادويي را    ها سرايندة داستان آزمـون  هاي انساني و پهلواني. در اين حماسه شايستگي
هـاي ويـژة خـود بهتـرين بهـره را       آورد و پهلوان كسي نيست كه از زور و توانايي پيش مي

گيـرد.   اي در خدمت خويش مي گونه بگيرد، بلكه آن كسي است كه نيروهاي فراطبيعي را به
ها از نيرومندي و دليري برخوردار نباشد، بلكه براي پيـروزي   ان در اين حماسهكه پهلو اين نه

مطلـق    خـالقي ( مندنـد  سرانجام نياز به جادو دارند و گاه خود از اين نيروي جـادويي بهـره  
خـان   هفت«و » خان رستم هفت«، اگرچه در شاهنامههاي حماسي  در داستان ).10- 9: 1386

هـا نيـز پهلـوان بـراي      ن و جانوران نقش دارند، اما در اين داستان، ديوان و پتيارگا»اسفنديار
 گيـرد  بلكـه از زور و خردمنـدي و كـارداني بهـره مـي      ،ها نه از نيروي جـادويي  نابودي آن

هـاي حماسـي آن از ريخـت     كـه داسـتان   ،نيـز  شـاهنامه حتـي در   همـه،  نيباا ).11  :(همان
 و يـدون چـون فر ز پهلوانان و شـاهان هـم  ا يا دور هستند، پاره يو بدو يشمَنهاي  حماسه
 يـروي ن يـن بـا ا  يـدون دارنـد. فر  يگر افسون ييو توانا ييجادو يروين كيخسرو و منوچهر
دارد و  غلتانند بازمي سنگي را كه برادران وي براي كشتن او از كوه فرومي و افسونْ ييجادو

سرشـتي نيـك دارد و    گري آيد. اين افسون براي آزمودن پسران خويش به پيكر اژدها درمي
شود و دربـارة   ياد مي» افسون شاهان«گاه از آن به  چيزي همانند معجزة پيامبران است كه گه

اند  گري آموخته پرستان پنهاني به او افسون فريدون آمده است كه در يك انجمن شبانه، يزدان
؛ 106- 101، 73- 72دفتر يكم، : 1393فردوسي ( نيرويي ايزدي است و نه اهريمني ،و بنابراين
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پهلوان از هفت طلسـم  هاي ديگري از هفت/ چند خان،  نمونهدر  ).12: 1386مطلق   خالقي
جادويي طلسم، اين هفت مرحله جنبة سحر و افسون دارد و پهلوان  ماهيتگذرد و بنابر  مي
السـحر (آوردن نـام اعظـم     با جانوران و پتيارگان بـا باطـل  تن  به تنجاي رويارويي و نبرد  به

 زنـد  هاي اهريمني را از راه خـويش كنـار مـي    ...) افسون و ،متعلقات ويژه ،خداوند، ابزارها
  ).6: 1388(آيدنلو 

و اميرالمـؤمنين  خداوند روي زمين در حكايت دخمة خسرو انوشيروان، مأمون خليفة 
هـاي   ، كه شمَني و جادويي است. اگر در داستانيپهلوانخان او نه حماسي و  است و هفت

خـود را در  جنگـي  هـا دلاوري و نيرومنـدي    حماسي ايراني پهلوان براي گذشتن از خـان 
مـأمون اميرالمـؤمنين نيـازي بـه گذشـتن از چنـين       ، نمايانـد  ميها بـاز  گذار از همة سختي

چراكـه نـه او   خود نـدارد،   فتشرّهاي سخت و دشواري براي نمايش پروردگي و  آزمون
هـا   كردند كـه خليفـة آن   خان او باور مي پهلوان شود و نه شنوندگان هفت خواهد جهان مي

كـه خـود مـردي فرهيختـه و      ،هـايي داشـته اسـت. مـأمون     هـا و دلاوري  چنين هنرنمايي
جوي خرد و دانـش كهـن ايرانيـان اسـت و بـا تأييـد الهـي        و دوست بود، در جست دانش
تـر   خـان بـه شـَمن نزديـك     جادوها را بگسلد و چهرة او در اين هفتها و  تواند طلسم مي

ها گذشتن پيـاپي از هفـت/ چنـد     خان خان مأمون همانند ديگر هفت است تا پهلوان. هفت
خـان، بـا    است و مأمون در گذار از اين هفت نمعيمرحلة سهمگين براي رسيدن به هدفي 

خـان   گيرد. هفت گري بهره مي يي و افسونپيري زردشتي، از نيروي جادوموبد يا نمايي  راه
يـافتن بـه    دوست عرب بـراي دسـت   مأمون حكايت شگفتي و كنجكاوي يك خليفة دانش

هـا نيـز چنـان ايرانيـان الگـو و نمونـة        خسرو انوشيروان است كه از ديدگاه عرب حكمت
  آرماني يك شاه خردمند و دادگر بود.

انـد و مـأمون نيـز در     بـازگو شـده   بهترين اندرزهاي خسرو درسـت پـيش از مـرگ او   
حكايت مأمون و دخمة رو،  ازاينرود.  وجوي حكمت انوشيرواني به گوردخمة او مي جست

  ،خسرو انوشيروان
است، يعني حكايتي درمـورد دانـايي كـه هسـتة     ت وجوي معرف جست حكايتي از نوع

انـده  تواند در كتابي گنج وجوي يك معناي خاص است. اين معنا مي مركزي آن جست
تواند به يك شيء نيز مـرتبط   . اين معنا مي ... خرد يدانجاو، يا دمنه و يلهكلشود، مثلاً 

 ـ« آن »ابـداع « مسـيح و يـا سـنگ زمـرد كـه      مقدسشود، مثلاً جام  اسـكندر در   »ةبهان
  ).58- 57: 1377كور  (فوشه وجوي مقبرة كيخسرو بوده است جست
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ناميد، بهترين خليفة عرب بـراي  » طلب معنا«توان آن را حكايت  كه مي ،در اين حكايت
راستي نيز گنجينة فرهنـگ ايرانـي در سـدة سـوم      رود. به نزد بهترين شاه ايران مي آموزش به

هاي خلافت اسلامي داشـت و حكايـت    هجري/ نهم ميلادي جايگاه ارجمندي در سرزمين
هاسـت و   گاه ايرانيان دربـارة ايـن فرهنـگ آن   مأمون و دخمة خسرو انوشيروان بازتاب ديد

 يـافتن بـه گنجينـة فرهنـگ ايرانـي، آن را دوبـاره شـكوفا سـاختند         با دست ،ها كه عرب اين
  ).21- 20  :(همان

هاي ايرانيـان   ها و اسطوره ها و حماسه ها حتي پيش از سقوط ساسانيان با حكايت عرب
آوري پيامبر اسـلام (ص)   روزگار با دين همكه  داشتند، چنان ها را دوست مي آشنا بودند و آن

  .آزرد (ص) را مير بن حارث پيوسته پيامب نام نضر قريش به كفارمردي از  مكهدر 
السلام، مجلس  نمودي، و هرگاه كه پيغمبر عليه قرآنو با وي عداوت كردي و معارضة 

اين مجلس االله بريشان خواندي، چون وي از  كلام قرآنساختي و تبليغ رسالت كردي و 
السـلام نشسـتي و قصـة     بن الحارث بيامدي و باز جاي سيد، عليـه  برخاستي، اين نضر

رستم و اسفنديار آغاز كردي و حكايت ملوك عجم برگرفتي و بگفتي، و مـردم برسـر   
گويم بهتر از آن است  گه ايشان را گفتي: نه اين سخن كه من مي وي گرد آمدندي و آن

لين بيامـده اسـت در   الاوهرجاي كه اساطير قرآنچنين در  م... و ه گويد؟ مي محمدكه 
بياورده است  محمدكه  قرآنگفت: اين  وي فرود آمده است، چراكه وي بود كه مي حق

مثل افسانة پيشينيان است و مانند حكايت و سرگذشت ايشان است و مـن خـود از آن   
ولايـت عجـم بسـيار    بن الحارث سفر بسيار كـرده بـود و در    دانم. و اين نضر بهتر مي

رستم و اسفنديار آموخته بود و حكايت ملوك عجم بدانسته بـود و   قصةگرديده بود و 
برخوانـدي و   قـرآن السـلام، بيامـدي و    او را فصاحتي عظيم بود و چون پيغمبـر عليـه  

االله عليهم اجمعين، بران ياد كردي و حكايـت وقـايع    صلوات ،پيغمبران ةحكايت و قص
ن و هامـان بگفتـي و از عجايـب آسـمان و زمـين خبـر بـازدادي،        عاد و ثمود و فرعو

رستم و اسفنديار و ملوك عجم  قصةالحارث گفتي: من بهتر ازين توانم گفت و   بن  نضر
كردنـدي و كـافران گفتنـدي     ببرگرفتي و بگفتي، و مردمان را خوش آمـدي و تعج ـ 

 گويـد  مـي  محمـد تـر از آن اسـت كـه     بن الحارث گويد خـوش  حكايت كه نضر  اين
  ).277- 275، 1ج  :1377هشام  ابن(

انـد و   ها هنوز شيفتة اين داستان ايرانـي بـوده   كه پس از اسلام نيز گويا عرب گفت اينش
هاي ايرانـي را در   بن حارث داستان رستم و اسفنديار و ديگر داستان اگرچه روزگاري نضر

هـاي   رده بـود، در سـده  روايـت ك ـ  كفـار و در دشمني با پيامبر (ص) براي  قرآنمعارضه با 
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كه داستان رستم و اسفنديار را  ها به عربي ترجمه شدند، چنان نخستين اسلامي بسياري از آن
) از پهلـوي بـه   ق 125- 105بن عبـدالملك امـوي (    ) كاتب هشامق 125 دبن سالم ( ةجبل

بـه  اي ايرانـي  ه ـ ها و افسانههقصترجمة دربارة ؛ 541، 446: 1381نديم  (ابن عربي برگردانيد
  ).202- 179: 1379 محمدي بنگريد به ،عربيزبان 

هـاي پهلـوي    اي بـه گنجينـة كتـاب    مأمون رويكرد و شـگفتي ويـژه  در روزگار عباسيان، 
، يافـت  فارسي ميانه) داشت و ارزش و ارجمندي خـرد ايرانيـان و آثـار ايرانـي را درمـي       (=

سـخت   )الخالـده ةالحكمعربـي:   (بـه  خـرد  داني ـجاوكه با خواندن ترجمة متن پهلـوي   چنان
). 38- 34: 1355مسـكويه   ابـن شگفتي آمده و زبان به ستايش حكمت ايرانيان گشوده بود ( به

اي از  كـم از گـزارش حمـزة اصـفهاني آگـاهي داريـم كـه در خزانـة مـأمون، ترجمـه           دست
 شـده اسـت   داري مـي  نگـه  الفرُس ملوُك يختارنام كتاب  بهايرانيان) ملي (تاريخ » هنام خداي«
بـن جهـم برمكـي يكـي از      محمد ).161- 159: 1380 ملايري  محمدي؛ 7: 1346اصفهاني (

و  )همـان ( از درباريان و نزديكان مأمون بوده اسـت نيز  نامه در دورة اسلامي مترجمان خداي
لا آنتـي   هـامين ( در خزانة مأمون نيز ترجمة او بوده باشد الفرُس ملوُك يختارشايد اين كتاب 

داري ادبيـات ايرانـي و آگـاهي او از     دليل آوازة مأمون به دوسـت  هاحتمالاً ب ).88- 87: 1399
بن    بدااللهع يشاهنامة ابومنصوركه حتي در مقدمة است تاريخ و فرهنگ ايراني پيش از اسلام 

روزگار خليفه منصور عباسـي   و هم ) مترجم بزرگ آثار پهلوي به زبان عربيق 142 دمقفَّع (
اگرچه پنج دهه پيش از خلافت مأمون كشته شده بود، دبير مـأمون انگاشـته    ،)ق 158- 136(

  شود: دست او در روزگار خلافت مأمون به عربي ترجمه مي نيز به دمنه و يلهكلشده است و 
روز با فرزانگان  مهتران داشت. يك همتالرشّيد، منش پادشاهان و  پسر هرون ،و مأمون

بايد كه تا اندرين جهان باشند و توانايي دارنـد بكشـوند تـا ازو     نشسته بود گفت مردم
گفتش  كه دبير او بود، ،پسر مقفَّع ،يادگار بود، تا پس از مرگ او نامش زنده بود. عبداالله

كه از كسري انوشيروان چيزي مانده است كه از هيچ پادشاه نمانده است. مأمون گفـت  
كه برزوية طبيب از هندوي بپهلوي گردانيده  اورد آنچه ماند. گفت نامة از هندوستان بي

بود تا نام او زنده شد ميان جهانيان و پانصد خـروار درم هزينـه كـرد. مـأمون آن نامـه      
 بخواست و آن نامه بديد، فرمود دبير خويش را تا از زبان پهلوي بزبان تـازي گردانيـد  

  5.)163: 1362 قزويني(
در  )يشـاهنامة ابومنصـور  بر بنيـاد منبـع خـود،    ( شاهنامهرو، فردوسي نيز در  ازاين  هم

ترجمـة آن را از پهلـوي بـه عربـي در روزگـار مـأمون و        دمنـه  و يلـه كلسرگذشت كتاب 
  :داند خواست او مي به
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 بـر ميـان   ببسته به هـر دانشـي     دلِ موبدان داشت و راي كيان
  )372- 371دفتر هفتم، : 1393فردوسي ( 

روشـني گـواهي    موبدان زردشتي و فرهنگ ايراني را ديگر منابع نيز بـه مأمون با  دلي هم
  :كه در حكايتي كوتاه آمده است اند، چنان داده

ام و نه {هرگز} {به  موبدي در حضور مأمون گفت: من نه {هرگز} به كسي نيكي كرده
كسي} بدي. مأمون گفت: چگونه بوده است آن؟ و موبد پاسخ داد: چـون اگـر نيكـي    

براي روانم) بوده است و اگر بدي، بـاز بـه همـان بـوده. چـون         =(م براي خودم ا كرده
برخاست {كه برود} مأمون گفت: آيا براي دوست داشتن مردي كه چنين خردي دارد 

  ).318- 317: 1393 شاكد( كنيد؟ مرا سرزنش مي

سـدة   ها در زادان موبد موبدان فارس و رهبر زردشتي آذرفرنبغ فرخآگاهيم كه  ،چنين هم
؛ 49- 31، 23- 12: 1325(مشكور  دينكردب پهلوي سوم هجري و يكي از گردآورندگان كتا

وآمد داشت و بـا مـردي    به بارگاه مأمون رفت ،كه پيداست چنان)، 141- 128: 1378تفضلي 
از مردم اصطخر فـارس، در بغـداد و پـيش     ،نام اباليش اي به شده مانوي/ يا زردشتي مسلمان

چشم خليفه قاضي بزرگ و رهبران يهوديان و مسيحيان دربارة اصول عقايد زردشتي مباحثه 
؛ 299- 287: 1344هـدايت  ؛ 1376زادان  (آذرفرنبغ فـرخ  كرد و ستايش مأمون را برانگيخت

  ).94- 93: 1376كوب  ؛ زرين166- 164: 1378تفضلي 
متأثر از  بايدازهمه  بيش يفتة تاريخ و فرهنگ كهن ايراني شده بودكه چگونه مأمون ش اين

 ـ  بن زادان فرخّ و بـرادرش حسـن    بن سهل  هاي دو وزير ايراني او، فضل نديشها  ،سـهل ن ب
بن خالد برمكي يا خـود    دست يحيي باشد. اين دو برادر زردشتي پيش از خلافت مأمون به

پـدر  . ان دبير به دستگاه ديـواني برمكيـان وارد شـدند   عنو مأمون اسلام آوردند و در بغداد به
الرشيد اسلام آورد و عبداالله ناميده شد و به  نيز در روزگار هارون ،بن زادان فرخّ  ها، سهل آن

: 1390طقطقي  ؛ ابن294- 293: 1348جهشياري ( بن خالد برمكي راه پيدا كرد  دستگاه يحيي
اي منابع خاندان  پاره ).163- 162: 1357واني نخج؛ 121- 120، 2ج  :1398خلكان  ؛ ابن306

؛ 306: 1390طقطقـي   ابـن ( انـد  سهل را از بازماندگان ملوك مجوس يا از ساسانيان انگاشـته 
تواند گواه خاستگاه نژادة اين خانواده باشد و پيداست  كه مي) 308: 1387مستوفي حمداالله 

 رود هجـري فراتـر نمـي    دومة آوردن ايـن خـانواده خيلـي تـازه و از نيمـة سـد       كه اسـلام  
شده بـود   تبار زردشتي اين خانواده چنان براي مردم شناخته). 146: 1380ملايري   محمدي(
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هـا   هاي هماورد آن گاه عرب كه گه 6شد ها شايد چنان راستين انگاشته نمي آوردن آن و اسلام
غِ  «زردشـتي) و بـرادرش حسـن را    » (= مجوسـي «بن سـهل را    آميز فضل كنايه غ مـ » زاده مـ
مأمون در  ق 198امين در سال  محمدپس از مرگ ). 1239، 4ج  :1380طبري ( خواندند مي

و فارس  ،بن سهل، حكومت عراق، حجاز، يمن، جبال، خوزستان  اشارة فضل مرو ماند و به
 وارد بغداد تختگاه عباسيان شـد  ق 199سهل واگذارد و او در سال ن ب  را به برادر او حسن

مــأمون خــود   ).1230- 1229، 4ج  :1380 طبــري؛ 5628- 5627، 13ج  :1352طبــري (
بن سهل را به وزارت برگزيد و رياست سپاه و كارهاي ديواني را به او واگـذارد و او     فضل

؛ 306: 1390طقطقـي   ابـن ( ) ناميددر التدبير و الحرب يا سياست و جنگ( »ذوالرياستين«را 
چنان كارها را در چنگ خود داشت كه مـردم او را  بن سهل   فضل). 385: 1348جهشياري 

 ـو  )306: 1390طقطقـي   ابـن ( ناميدند مي» الوزيرالامير« ويـژه در بغـداد    اي از مـردم بـه   ارهپ
آوردن خلافت از دست عباسيان  بن سهل براي بيرون  وليعهدي امام رضا (ع) را نيرنگ فضل

 :1352؛ طبري 467، 2ج  :1366بي يعقو( بن سهل را زردشتي خواندند  انگاشتند و فضل مي
بـن حـازم بـه او گفتـه بـود تـو         حتي نعـيم ). 398: 1348؛ جهشياري 5660- 5659، 13ج 
هـا   خواهي خلافت را از عباسيان به خاندان علي (ع) واگذاري و سپس با نيرنـگ بـه آن   مي

؛ 393- 392: 1348جهشـياري  ( حكومت را بـه خانـدان كسـري (= ساسـانيان) بـازگرداني     
  ).125: 1379 ديمحم

داشت او و ايرانيان چنان بود كه ماية آزردگي و  بن سهل و بزرگ  دلي مأمون با فضل هم
هـا خشـمگين از    كـه در مـرو يكـي از عـرب     شد، چنـان  عربي مي متعصبهاي  خشم گروه

، 2ج  :1366يعقوبي ( »اميرالكافرين«باكانه خليفه را  بن سهل بي  هاي خليفه و فضل سياست
 ).399- 398: 1348جهشـياري  ( ناميـد » اميرالمنافقين«يا  )5649، 13ج  :1352طبري ؛ 467

فضـل  ،داشت خلافت خود از خراسان به بغداد بيايد كه مأمون ناگزير شد براي نگه هنگامي
سهل در سرخس به تيغ مخالفان و شايد به اشارة خود مأمون از پاي درآمد و خليفـه در    بن  

طقطقـي   ؛ ابن5684- 5629، 13ج  :1352طبري د (وارد بغداد شبدون درگيري  ق 204سال 
: 1394طقوش ؛ 98- 97، 1ج  :1379اشپولر ؛ 159: 1357نخجواني ؛ 308، 303- 301: 1390
بن سهل مرگ برادرش را تعزيت گفت و وزارت خود را به   مأمون در پيغام به حسن). 126

، 2ج  :1398خلكـان   ؛ ابـن 302: 1390طقطقـي   ؛ ابـن 5673، 13ج  :1352طبـري  ( او سپرد
ها كرد و سخت بيمار يا شايد ديوانه شـد و   حسن در مرگ برادرش سوگواري ).121- 121

بـن سـهل    دهي سپاه حسن بن عبداالله را به فرمان مأمون نيز دينار. او را در خانه نگاه داشتند
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خواسـت   بـه  ،تـر  و سپس )123، 2ج  :1398خلكان  ؛ ابن5676، 13ج  :1352طبري ( گمارد
خالد يكي از دبيـران او را بـه وزارت يـا نيابـت وزارت      بن ابي سهل، احمدن ب  خود حسن

  حسن). 123، 2  ج :1398خلكان  ؛ ابن311- 310: 1390طقطقي  ابن( بن سهل برگزيد  حسن
خالـد در دو روايـت ديـدار مـأمون از دخمـة خسـرو        بـن ابـي   كه نام او و احمد ،سهلن ب

 داراب روايات؛ 163- 160: 1348آيد (بناكتي  چشم مي راهان مأمون به معنوان ه انوشيروان به
دلي  دوستي و همروزگار پيش از خلافت مأمون با او از )، 243- 240، 2ج  :1922 اريهرمزد

در بازگشـت   و حتي داشت نزديكي با مأمون داشت و خليفه نيز همواره او را بزرگ مي
، 5676-5674، 13ج  :1352طبـري  ( همسـري گرفـت   را بـه ش بـوران  دختـر  به بغـداد 

 خرد يدانجاوسهل بخشي از كتاب ن ب  حسن). 310- 308: 1390طقطقي  ؛ ابن5722-5726
ن دفن شده بـود،  يكه در گنجينة پادشاهان ساساني زير ايوان مدا ،) راالخالدهةحكمعربي:  (به

 عربي برگردانيد و مأمون شيفتة آن شـده بـود   بن علي به زبان نام خضر با كمك مترجمي به
ملايـري،  محمـدي  بـه   بنگريـد  خرد جاويدانچنين دربارة  ؛ هم38- 34: 1355مسكويه  ابن(

  ).209- 206: 1378؛ تفضلي 352- 351، 356- 345، 147- 146: 1380
ساخته شده باشـد و احتمـالاً    نمعيبا هدفي حكايت بازديد مأمون از دخمة خسرو، اگر 

شد  وپرداخته مي اگزير بايد در روزگار خود مأمون ساختهنداشت،  تبليغاتي مي كاركرديبايد 
كـه تبـار ايرانـي و    ده اسـت  سهل بـو ن ب  تيزهوش اين حكايت حسنة باور ما، پردازند و به

خان و  روشني با الگوي هفت بهريگ فرهنگي ساسانيان آگاه بود و  از مرده زردشتي داشت و
گمـان از   بـي  . اوآشـنا بـود   نمعـي يـافتن بـه هـدفي     ها براي دست زمونگذشتن پهلوان از آ

هاي ايرانـي خليفـه را    خان و خردمندانه نبود كه همانند هفت خان آگاه بود هاي هفت داستان
ها و گذشتن از بيابان و درياها و رودها يا نبرد با اژدها و كشتن  نيز در نبرد با شيرها و گرگ

اسلامي و زمانة   ـ همه هيچ پيوندي با زندگي خليفه و فرهنگ عربي زن جادو بنماياند و اين
حكايت دخمـة خسـرو   پرداختن  و  بن سهل در ساختن  حسن رو، ازاين  ها نداشت و هم آن

و آورد  مـي خان، هفـت مرحلـة پيـاپي     ارچوب الگوي كهن هفتهانوشيروان، آگاهانه در چ
بـن سـهل و يكـي از      راه با خود حسـن  همو زردشتي (= موبد) مردي بري پير با راه ،مأمون

گذرد و بـه پادشـاه دادگـر و خردمنـد ايرانـي       ها مي از همة آن ،خالد بن ابي دبيران او احمد
رود و از اين ديدار نيز باكي  پادشاه ساسانيان مي ديدار بهجهان اسلام رسد. مأمون خليفة  مي

يـك   سمتجادبيات اسلامي نيز  ها و در در خاطرة عربكه آمد،  چنان ،نيست، چراكه خسرو
شد كه پيامبر اسـلام (ص) فرمـوده بودنـد:     بازگو مي رواي حكيم و عادل بود و حتي فرمان
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»ولدت في زنِم الملك  مرغنـي    ثعـالبي ؛ 747، 2ج  :1380 طبـري ( »(= انوشـيروان)  لالعـاد
آگـاه   از پـيش  اسـت،  گرچه خسرو انوشيروان مرده). ا29: 1341 دمنه و يلهكل؛ 346: 1372

ز فراهم آورده اسـت كـه   را ني مزد مأمون حتي پاي و خواهد آمدو است كه مأمون به ديدار ا
 حكيمهمانا پندواندرزهاي اخلاقي اوست. گويي خسرو انوشيروان زنده است و چنان يك 

چنـان   ،دهد. مأمون نيـز  ميي اخلاقي و شيفتة حكمت و خرد را پندها فريخته نينماميرالمؤ
. گريـد  مي بر او حتينشيند و  خت خسرو انوشيروان ميخويشاوندي نزديك، فروتنانه كنار ت

هاي  چراكه چهره ،يند بودآ ها نيز خوش مايه و ساختاري براي عرب اين حكايت با چنين بن
اين روايت يكي عبداالله مأمون خليفة عباسيان بود و ديگـري خسـرو انوشـيروان كـه بـراي      

خـان نيـز احتمـالاً چنـدان بـراي       ماية هفت و خردمندي بود. حتي بن ها نماد دادگري عرب
 ـ » خان اسفنديار هفت«كه داستان  ها ناشناخته نبود، چنان عرب نـام   هبخشي از كتابي پهلـوي ب

» خان اسـفنديار  هفت« ،چنين بن مقفعّ به عربي برگردانيده بود. هم  بود كه آن را عبداالله يكارپ
هـا رسـيد و    به عربي، به عـرب  »نامه خداي«يدا كرد و از راه ترجمة نيز راه پ» هنام خداي«به 

: 1390 خـالقي مطلـق  ؛ 325، 272- 270: 1393مطلق   (خالقي اند نگاران از آن ياد كرده تاريخ
در روزگـار اسـلامي،   » خـان اسـفنديار   هفـت «مرغنـي،    روايت ثعالبي براي نمونه، به ).895

  شاهان بوده است:يند مردم و پادآ داستاني شگفت و خوش
پـذيرد و   خان رستم اسـت كـه خـرد آن را نمـي     اين داستان تا پايان، مانند داستان هفت

اي بلند دارد  ليكن نخواستم كتابم از داستاني تهي باشد كه آوازه ،دارد انديشه استوار نمي
هـاي آن را   دارنـد، و پادشـاهان شـگفتي    هاست و مردم آن را خـوش مـي   و برسر زبان

 كننـد  هـا نگـارگري مـي    هـا و كـاخ   هـاي آن را در كتـاب   د و بسا كه صورتپسندن مي
  ).184: 1372مرغني   ثعالبي(

بازديد از دار  دوست راستي به أموناي است، اما م خان مأمون، اگرچه افسانه حكايت هفت
. دربـارة ايـن بازديـد    اهرام مصر نيز بازديد كرده بـود از كه  چنان، بوديادگارهاي گذشتگان 

را براي مأمون ترجمه كردند و در  هاي درون اهرام كتيبهمتن چون شود كه  مأمون روايت مي
آينـدگان را  ايـن آثـار   سـاختن  بـراي  مصـريان  شِ تـلا ها فرعون مصر بـا يـادكرد    اين كتيبه

درآغـاز  د، مـأمون  يتوانست اين اهرام را نابود كنيد هرگز نخواهخواسته بود كه هماوردي  به
راهان مأمون به او اندرز دادند كه مبادا خليفه كـاري را   ها را نابود كند، اما هم خواست آن مي

رو، مـأمون كنجكاوانـه دسـتور داد درون اهـرام را      ايـن  از. انجام رساند آغاز كند كه نتواند به
 ؛58- 56: 1986 عجائـب الامصـار   يالاستبصار ف( دست آمد هايي شگفت به بكاوند كه يافته
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ــي و محشــري  ــوان انگاشــت كــه   7.)199- 193: 1399ذيلاب ــأمونشــايد بت ــا  هــم ،م راه ب
از ايرانيـان   هبازمانـد هـاي   يكي از گوردخمـه به بازديد كنجكاوانه  سهل و ديگران،  بن   حسن

ايـن   سـاختن مايـة   بازديد دستاين رفته است و  عراقشمال  هاي كوهر دروزگاران باستان 
 اند؟ پنداشته دخمة خسرو انوشيروان ميرا ها  آيا يكي از اين گوردخمه. شده است حكايت

  

  گيري . نتيجه4
و  شـناختند  مـي  ايرانيـان را بـه خداونـدگاري ادب و حكمـت    در دورة ساسـانيان   ها عرب
انـدرزي و  هـاي   اسـلامي، ترجمـة مـتن    ـ ـ  فروخوابيدن فتوح عربي از رو، چندي پس ازاين

شـدة ادبيـات انـدرزي ساسـانيان      يك چهرة شناختهآغاز شد.  عربيزبان اخلاقي ايرانيان به 
اخلاقـي و سياسـي او بـه عربـي     ــ    هاي اندرزي گفتارها و نوشته بود كه خسرو انوشيروان

و روايـت كارهـاي نيـك و    شـهرياري خردمندانـه و دادگرانـة او    خـاطرة  ند و ترجمه شـد 
. با ايـن  تعليمي اسلامي راه يافتبه آثار اخلاقي و  شآميز حكمت گفتارهايپندواندرزها و 

دسـت   هـاي خسـرو انوشـيروان بـه     ها از سرگذشت و انديشه ها و شناختي كه عرب ترجمه
ردشتي حكيم به خـود گرفـت و نمونـة    پادشاه زچهرة يك نيز اسلامي  سنتآوردند، او در 
خليفـه   د. داستان بازديدروايي دادگرايانه حتي براي دستگاه خلافت اسلامي ش آرماني فرمان

وپرداخته شده است. در ادبيات فارسي  اندازي ساخته مأمون از دخمة خسرو در چنين چشم
زدن  گـاه بانـگ   سـپردن كالبـد پادشـاه و آن    هدخم ـ روايـت بـه   كه، اندرز خسرو قبادانميانه، 
اندرزنامـه  ده اسـت. احتمـالاً ايـن    ش ـ ناختهاو براي همة مردم است، ش ـ نامة اخلاقي وصيت
وجوي دخمة خسـرو انوشـيروان و انـدرزهاي     حكايت مأمون و جستپرداخت ماية  دست
هـايي از ايـن    كم از سدة پنجم هجري به ايـن سـو روايـت    . دستنامة او شده است وصيت

ها، مأمون آگـاه از حكمـت خسـرو كنجكاوانـه بـه       ه است و در همة آنشد ناختهحكايت ش
دلانـه   حكيم ايراني، هـم   ـ قي اين پادشاهرود و با دريافت اندرزهاي اخلا ديدار دخمة او مي

 تـاريخ در بنـاكتي   محمـد بـن   داوودكه در روايت  گشايد. شگفت اين زبان به ستايش او مي
گذشـتن پهلـوان از    ماية ن، تلاش مأمون براي يافتن و ورود به دخمة خسرو يادآورِ ببناكتي

خان اسـت.   الگوي هفت يا همان نمعييافتن به هدفي  چندين سختي و دشواري براي دست
بن سـهل و شـناخت او از فرهنـگ      و با انديشة حسن ر روزگار خود مأموندحكايت اين 
آور جهان اسلام  نامخليفة شده است. پرداخته  و  ختهخان سا ماية هفت زردشتي و بن  ـ ايراني

يابـد كـه بايـد پندوانـدرزهاي      درمـي وجوي حكمت ايرانـي   خان و در جست در اين هفت
داري او را الگوي خويش سـازد. هـدف    كار بندد و شيوة نيك جهان انوشيروان را به  خسرو
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يك كنجكاوي زودگذر براي ديدن دخمة اين پادشاه ايراني  خسرو مأمون از رفتن به دخمة
خود را به خـاطرة يـك پادشـاه    حكمت خسرو را دريافت كند و خواهد  نيست، بلكه او مي

 د.همتاي چنين پادشاهي بنماياننيز خود را و پيوند دهد  نامِ آرماني و خوش ،حكيمدادگر، 
  

ها نوشت پي
 

كه در يكي  نيز بازگو شده است، چنان محليها و باورهايي  دربارة دخمة خسرو انوشيروان داستان .1
غـاري   )شهر در استان ايـلام  از توابع شهرستان دره( هاي كوه كوَر (= كبير كوه) در ماژين از تنگه

يافتن و ورود به آن بسـيار سـخت و دشـوار اسـت و مـردم       كني وجود دارد كه دست نام كول به
دخمة اين پادشاه  رو انوشيروان، آن رافردوسي دربارة دخمة خس شاهنامةبر بنياد گزارش  محلي،

زاده  جمـال ؛ 59- 56: 1362راولينسـن  د (هايي دارن دانند و دربارة اين غار و طلسم آن حكايت مي
  ).552، 2ج ؛ 483- 482، 1ج  :1350ايزدپناه ؛ 60- 25: 1355

، 1ج  :1382مسعودي نوشتند ( راستي روي خاتم انگشترهاي خود چيزي پندآميز مي ساسانيان به .2
  .)47- 21: 1385؛ شهيدي 37: 1347 گرديزي؛ 273- 272، 262

ن شايد يادآور اين روايت باشد كه خليفه منصور يتلاش براي نابودساختن كاخ انوشيروان در مدا .3
ن پايتخـت  يبغـداد در نزديكـي مـدا   در هنگـام سـاختن تختگـاه خـود      ،ق) 158- 136عباسي (

ن بـراي  ينياي برميكان، دستور داد از آجرهاي كاخ مـدا  ،بن برمك ساسانيان، باوجود اندرز خالد
بسـيار داشـت، سـرانجام از آن     نـة كار گيرند، اما چون اين كار هزي هاي تازه در بغداد به ساختمان

  ).213- 212: 1390طقطقي  ؛ ابن1133- 1132، 4ج  :1380چشم پوشيد (طبري 
جاي آن خالي مانده اسـت و مـا    ديارهرمز داراب رواياتسورة نور كه در متن  44آية بخشي از  .4

  آورديم. بناكتي تاريخآن را از 
بنگريد  و ترجمة آن به فارسي ميانه خسرو انوشيروانبه ايران در دورة  دمنه و كليلهآوردن  دربارة .5

؛ 40- 33: 1395؛ محجـوب  29- 3: 1341 دمنه و كليله؛ 372- 361دفتر هفتم، : 1393فردوسي  به
  .35- 15: 1382دوبلوا 

دين گبري داشت. بردست  اول بن سهل از اكاسره بود. در  اصل فضل«خوانيم كه  مي ،براي نمونه .6
شد غسل كرد و جامة پاك پوشيد  بن خالد برمكي مسلمان شد. در آن روز كه مسلمان مي  يحيي

كرد. او را گفتند چون مسلمان شدي، زمزمة گبري چيست؟  و بر سجاده نشست زمزمة گبري مي
). 308: 1387مستوفي حمداالله » (دارم كه زماني گذرانم و مقلد ديني نباشم نمي خود روا گفت بر

اشاره به زمزمة گبري/ زردشتي تا آخرين دم پيش از اسلام آوردن دربارة روزبه پسر داذ گشُنسَپ 
هـاي   چنين دربـارة گـرايش   ؛ هم151، 2ج : 1398خلكان  بن مقفََّع) نيز آمده است (ابن  (= عبداالله

  ).397- 396: 1348جهشياري  بنگريد به ،زردشتي او براي نمونهـ   ايراني
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كه مأمون بـرادرش   وجود آورد و بااين هايي به آميز واليان مأمون در مصر ناآرامي سياست خشونت .7
خود را به مصر فرستاد، اين سرزمين ناآرام ماند و مأمون در سال  هد معتصم و سپس افشين فرمان

؛ 489- 488، 2ج : 1366هـا را فرونشـانيد (يعقـوبي     ناگزير خود به مصر رفت و شورش ق  217
  ). بازديد او از اهرام مصر بايد در اين هنگام بوده باشد.5746- 5744، 13ج  :1352طبري 

  
  نامه كتاب

  تهران: هيرمند. ،ميرزاي ناظر  ترجمة ابراهيم ،ماتيكان گجستگ اباليش ،)1376زادان ( آذرفرنبغ فرخ
تهـران:   ،ترجمة سعيد عريـان  ،پهلويهاي  متن ،»اندرز خسرو قبادان« ،)1382آسانا، جاماسب جي (

  سازمان ميراث فرهنگي كشور.
  روز. تهران: فرزان ،ترجمة هوشنگ صادقي ،ها ساسانيان و هون ،)1393آلتهايم، فرانتس (

نشرية ادب و زبـان فارسـي دانشـكدة ادبيـات و علـوم       ،»خانِ پهلوان هفت« ،)1388( سجادآيدنلو، 
  .23پياپي  ،26 ش ،دورة جديد ،انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

نشر و تعليق:  ،)1986( الاستبصار في عجائب الامصار: وصف مكه و المدينه، و مصر و بلاد المغرب
 ون الثقافيه العامه.ؤبغداد: دارالش ،سعد زغلول عبدالحميد

قـم:   ،ترجمـة آقـانجفي اصـفهاني    ،1 ج ،عيون اخبار الرضـا (ع)  ،)1387بن علي ( محمدبابويه،  ابن
  علمدار.  پيام

  بيروت: دارصادر. ،2 ج ،الاعيان وفيات ،)ق 1398بكر ( بن ابي محمدبن  خلكان، احمد ابن
تهران: ، هاي اسلامي داري و دولت تاريخ فخري: در آداب ملك ،)1390بن علي ( محمدطقطقي،  ابن

  علمي و فرهنگي.
شوشـتري   محمـد الـدين   ترجمة تقي ،خرد  جاويدان ،)1355( محمدبن  مسكويه، ابوعلي احمد ابن

  گيل. تهران: مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مك ،كوشش بهروز ثروتيان به ،ارجاني
  تهران: اساطير. تجدد،رضا محمدترجمة  ،الفهرست ،)1381بن اسحاق ( محمدنديم،  ابن
ني قاضـي  همـدا  محمـد بن   الدين اسحق ترجمه و انشاي رفيع، االله سيرت رسول ،)1377هشام ( ابن

  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. ،1، ج با مقدمه و تصحيح اصغر مهدوي ،ابرقوه
 ،در شـرح اديـان و مـذاهب جـاهلي و اسـلامي      ،الاديان بيان ،)1376بن عبيداالله ( محمدابوالمعالي، 

  تهران: روزنه. ،دبيرسياقي محمداهتمام  به ،پژوه دانشتقي محمدتصحيح عباس اقبال آشتياني و 
ترجمـه و تعليـق پرويـز     ،باقيه (از مردمان گذشته)الآثار ،)1392( بن احمد محمدبيروني، ابوريحان 

  تهران: ني. ،ي)يسپيتمان (اذكا



 73   (شهرام جليليان) يروانخسرو انوش ةمأمون از دخم يفهخل يدبازد؛ خان مأمون هفت

 

تهران:  ،ترجمة جواد فلاطوري ،1 ج ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي ،)1379اشپولر، برتولد (
  علمي و فرهنگي.

تهـران: بنيـاد    ،ترجمـة جعفـر شـعار    ،تاريخ پيـامبران و شـاهان   ،)1346حسن (بن  ةاصفهاني، حمز
  ايران.  فرهنگ

  تهران: طهوري. ،خاندان نوبختي ،)1345اقبال، عباس (
  .مليتهران: انجمن آثار  ،2 و 1 ج ،آثار باستاني و تاريخي لرستان ،)1350ايزدپناه، حميد (

و  يخالتـوار  ةمعرف يالالباب فياول ةروضتاريخ بناكتي،  ،)1348(الفضل  بن ابي بناكتي، ابوسليمان داود
  .مليتهران: انجمن آثار  ،كوشش جعفر شعار به ،الانساب

  تهران: سخن. ،كوشش ژاله آموزگار به ،تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام ،)1378تفضلي، احمد (
 محمـد ترجمـة   ،ريغررالس ـخ يتـار  يشاهنامة كهن: پارس ـ ،)1372( محمدبن   مرغني، حسين  ثعالبي

  مشهد. يمشهد: دانشگاه فردوس ،يروحان
هاي پهلواني پس  بررسي تأثير نياكان در منظومه« ،)1393زمين (  ناصرو، عظيم و زهرا رياحي  جباره

  .29 ش ،15س ، نامه پژوهشي كاوشـ   نامة علمي فصل ،»شاهنامهاز 
  سمت.تهران:  ،تاريخ تحولات سياسي ساسانيان ،)1396( جليليان، شهرام

خسرو انوشيروان و شكوفايي فرهنگ و تمدن ايـران  « ،)1396الدين گيلاني ( جليليان، شهرام و نجم
  . 31 ش. 16س ، مطالعات ايراني ةمجل ،»در دورة ساسانيان

فرهنــگ ، يادگارنامــة پــورداود، »دخمــة انوشــيروان كجاســت؟« ،)1355( محمــدعليزاده،  جمــال
  .4- 1دفتر  ،21 ج ،زمين ايران

ترجمـة ابوالفضـل    ،كتـاب الـوزراء و الكتُّـاب    ،)1348بـن عبـدوس (   محمـد جهشياري، ابوعبداالله 
  : ناشر مترجم.تهران ،طباطبايي

  تهران: اميركبير. ،يياهتمام عبدالحسين نوا به ،تاريخ گزيده ،)1387حمداالله مستوفي (
المعارف  ةتهران: مركز دائر ،پهلوانيشناسي تطبيقي شعر  حماسه، پديده ،)1386مطلق، جلال (  خالقي

  بزرگ اسلامي.
تهـران: فرهنگسـتان    ،سرايي فردوسي و شاهنامه ،»خان اسفنديار هفت« ،)1390مطلق، جلال (  خالقي

  زبان و ادب فارسي. 
 ،بخش دوم و سـوم  ،ها) هاي شاهنامه (با اصلاحات و افزوده يادداشت ،)1393مطلق، جلال (  خالقي

  هاي ايراني و اسلامي. بزرگ اسلامي، مركز پژوهشالمعارف  ةردائتهران: مركز 
  تهران: اميركبير. ،كوشش منصور ثروت به ،)1378( خردنامه: اثري از قرن ششم هجري قمري

  نا. : بيبمبئي ،كوشش رستم اونوالا به ،2 ج ،روايات داراب هرمزديار ،)1922داراب هرمزديار (
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تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات   ،و سنت زردشتي تاريخ ،)الف 1399دالوند، حميدرضا (
  فرهنگي.

تهران: پژوهشگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     ،متون فارسي زردشتي ،)ب 1399دالوند، حميدرضا (
  فرهنگي.

تهـران:   ،سـجادي  سيدصـادق ترجمـة   ،ودمنـه  كليلـه  أطبيب و منش ةبرزوي ،)1382دوبلوا، فرانسوا (
  طهوري.

  تهران: ني. ،دامغاني  ترجمة محمود مهدوي ،اخبارالطوال ،)1371بن داود ( يفه احمددينوري، ابوحن
نگاران مسلمان (از سدة سوم تا هفـتم)   هاي جغرافي ذهنيت« ،)1399ذيلابي، نگار و زهرا محشري (

  .31، ش 16س  ،اسلامي تمدنتاريخ و  ،»هاي جهان: محوطة باستاني اهرام مصر دربارة شگفتي
ترجمـة سـكندر    ،سـفرنامة راولينسـون (گـذر از زهـاب بـه خوزسـتان)       ،)1362هنري (راولينسن، 
  تهران: آگاه. ،اللهي بهاروند امان

سعي  به ،سلجوق در تاريخ آل السرورةيآو  الصدورةراح ،)1363بن سليمان (  بن علي محمدراوندي، 
  علمي. تهران: ،اقبال محمدو اهتمام 

  تهران: جاويدان. ،قرن سكوت دو ،)1336كوب، عبدالحسين ( زرين
  تهران: اميركبير. ،)؛ ايران قبل از اسلام1تاريخ مردم ايران ( ،)الف 1373كوب، عبدالحسين ( زرين
  ر.يركبيتهران: ام ،تاريخ ايران بعد از اسلام ،)ب 1373كوب، عبدالحسين ( زرين
  تهران: اميركبير. ،اسلام ةكارنام ،)1376كوب، عبدالحسين ( زرين
 هـاي شكارشـده   سـايه  ،»اي؟ تـاريخي يـا اسـطوره    شخصيترستم يك « ،)1385اتي، بهمن (سركار

  تهران: طهوري.  ،مقالات)ه(مجموع
از ايران زردشتي تـا اسـلام    ،»اي زردشتي به اسلام براي روان: انتقال انديشه« ،)1393شاكد، شائول (

  .تهران: ققنوس ،فر مرتضي ثاقبترجمة  ،فرهنگي) هاي ميان (مطالعاتي دربارة تاريخ دين و تماس
المللـي مطالعـات ايـران     مجلة بين ،نامة ايران باستان ،»مهرهاي خسروپرويز« ،)1385شهيدي، علي (

  .2و  1، ش 6س  ،باستان
 ،ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده    ،تاريخ طبري يا تاريخ الرسل و الملوك ،)1352بن جرير ( محمدطبري، 
  ن.تهران: بنياد فرهنگ ايرا، 13  ج

ة يح و تحش ـيتصح به ،يدة منسوب به بلعميگردان ؛ينامة طبر خيتار ،)1380بن جرير ( محمدطبري، 
  تهران: سروش. ،4و  2ج  ،روشن محمد
بـا اضـافاتي از رسـول     ،االله جـودكي  ترجمة حجـت  ،دولت عباسيان ،)1394سهيل ( محمدطقوش، 

  قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،جعفريان
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تهـران:   ،اهتمام منوچهر سـتوده  به ،المخلوقات عجايب ،)1382بن احمد ( محمودبن  محمدطوسي، 
  علمي و فرهنگي.

 ،حسـين يوسـفي  ماهتمام و تصحيح غلا به ،نامه قابوس ،)1378بن اسكندر (  عنصرالمعالي، كيكاوس
  تهران: علمي و فرهنگي.

 ،الدين همايي تعليقات جلالتصحيح و حواشي و  به ،الملوكةيحنص ،)1351( محمدبن  محمد، غزالي
  .مليتهران: انجمن آثار 
  تهران: سروش. ،نيا ترجمة مسعود رجب ،فرهنگ ايران ينزرعصر  ،)1393فراي، ريچارد نلسون (

، دفترهاي يكم و دوم و پنجم و مطلق  كوشش جلال خالقي به، شاهنامه ،)1393فردوسي، ابوالقاسم (
  .بزرگ اسلاميالمعارف  ةدائرتهران: مركز  ،هفتم

اخلاقيات: مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سـدة سـوم تـا     ،)1377كور، شارل هانري دو ( فوشه
تهـران: مركـز نشـر     ،بخشـان  روح عبدالمحمـد اميرمعـزي و   محمـدعلي ترجمـة   ،هفتم هجري
  شناسي فرانسه در ايران. انجمن ايران ،دانشگاهي

هـاي جمعـي از    رانـي  هزارة فردوسي، شامل سخن ،»هشاهنامقديم  مقدمة« ،)1362( محمدقزويني، 
  تهران: دنياي كتاب. ،فضلاي ايران و مستشرقين دنيا در كنگرة هزارة فردوسي

الحكماء قفطي (ترجمة فارسـي از قـرن يـازدهم     تاريخ)، 1371بن يوسف (  الدين علي قفطي، جمال
  تهران: دانشگاه تهران.، ييكوشش بهين دارا به ،هجري)

  قم: زائر. ،نقيبي سيدحسنتصحيح و تحقيق  ،اخلاق محسني ،)1393بن علي (  حسينكاشفي، 
تهــران:  ،ترجمــة رشــيد ياســمي ،ايــران در زمــان ساســانيان ،)1374كريستنســن، آرتــور امانوئــل (

  كتاب.  دنياي
 ،آملـي  ةزاد كوشش حسن حسن به ،منشي محمدبن   ترجمة ابوالمعالي نصراالله ،)1341كليله و دمنه (

  ان: سعدي.تهر
  تهران: نگاه معاصر. ،ترجمة هاشم بناپور ،مأمون ،)1395كوپرسون، مايكل (

تهـران:   ،تصحيح عبـدالحي حبيبـي   به ،الأخبار زين ،)1347بن محمود (  گرديزي، عبدالحي الضحاك
  بنياد فرهنگ ايران.

  تهران: خوارزمي. ،دربارة كليله و دمنه ،)1395( محمدجعفرمحجوب، 
قـم: بوسـتان    ،زايـي  كوشش نجف لك به ،الانوار عباسيةروض ،)1381( محمدباقرمحقق سبزواري، 

  كتاب، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم.
اسلامي و ادبيات  تمدنتاريخ و فرهنگ ايراني پيش از اسلام و آثار آن در  ،)1379( محمد، محمدي
  تهران: توس. ،عربي
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تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني بـه عصـر    ،)1380( محمدملايري،  محمدي 
چون مايـه و مـددكاري بـراي زبـان عربـي در نخسـتين        جلد چهارم: زبان فارسي هم ،اسلامي

  تهران: توس. ،هاي اسلامي قرن
ادب و اخلاق در ايران پيش از اسلام و چند نمونه از آثـار آن در   ،)1388( محمدملايري، محمدي 

  تهران: توس. ،عربي و اسلاميادبيات 
، 2و  1ج  ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،الجوهر الذهب و معادن مروج ،)1382حسين ( بن    مسعودي، علي

  تهران: علمي و فرهنگي.
 ،تن پهلوان و روان خردمنـد  ،»خان بخت و كار پهلوان در آزمون هفت« ،)1374مسكوب، شاهرخ (

  و.تهران: طرح ن ،شاهرخ مسكوب ويراستة
  تهران: فروهر. ،گفتاري دربارة دينكرد ،)1325( محمدجوادمشكور، 

هـاي   بررسـي  ،»نهضت علمي و ادبي در روزگار خسـرو انوشـيروان  « ،)1354علي ( نيممتحن، حس
  .1، ش 10س  ،تاريخي

 ،السلف در تواريخ خلفـا و وزراي ايشـان   تجارب ،)1357بن عبداالله ( بن سنجر  نخجواني، هندوشاه
  تهران: طهوري. ،تصحيح و اهتمام عباس اقبال به

ترجمـة عبـداالله    ،وپـرورش غـرب   هاي اسلامي آمـوزش  تاريخ سرچشمه ،)1367نخستين، مهدي (
  رضوي. قدسمشهد: آستان  ،توكل

  .1، س مجلة مهر ،»خسرو انوشيروان و حكمت يوناني او« ،)1312نفيسي، سعيد (
 ،ييخـو   ترجمة عباس زرياب ،ها در زمان ساسانيان و عرب تاريخ ايرانيان ،)1378نولدكه، تئودور (

  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
تهـران:   ،فـر  ترجمة مرتضـي ثاقـب   ،)م 650تا  م پ 550ايران باستان (از  ،)1377ويسهوفر، يوزف (

  ققنوس.
 ،زيسـتي  ر كشاكش و هـم روم و ايران دو قدرت جهاني د ،)1386وينتر، انگلبرت و بئاته ديگناس (

  روز.  تهران: فرزان ،داري ترجمة كيكاووس جهان
  تهران: مرواريد. ،ترجمة مهناز بابايي ،خداينامگ: شاهنامة فارسي ميانه ،)1399هامين آنتيلا، ياكو (

  تهران: اميركبير.  ،هاي پراكندة صادق هدايت نوشته ؛يشابال گجسته ،)1344هدايت، صادق (
تهران: علمي  ،2ج  ،ابراهيم آيتيمحمدترجمة  ،تاريخ يعقوبي ،)1366يعقوب ( ابيبن  يعقوبي، احمد
  و فرهنگي.
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